
 !کارگری حکومتآزادی، برابری،

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲
 ۲۰۰۹نوامبر    ۳

نگاهي گذرا و کـوتـاه بـه وقـايـع اخـيـر              
اعتراضات دانشجويان و نـقـش آن در           
چند ماه اخير، خـبـر از تـحـول و آغـاز              
مـــرحلـــه اي جـــديـــد در مـــبـــارزات               

اين تحول از نـقـطـه    .  دانشجويي را دارد
نــظــر نــقــشــي اســت کــه دانشــجــويــان             
دانشگاه آزاد اخيرا در مـبـارزات خـود        
بر عليه ديکتاتوري موجود در کشـور      
به طور عام  و اختناق سياسي حاکم بـر  
اين دانشگاه بـه طـور خـاص بـه خـود                

 .گرفته اند
  

پيگيري اخـبـار دانشـگـاهـهـاي کشـور            
سهم بسزايي از مـبـارزات دانشـجـويـي        
را در چند ماه اخـيـر بـه دانشـگـاه آزاد            
اختصاص داده است ، سهمي که بر اثـر  
دهها عـامـل بـازدارنـده و ديـکـتـاتـور               
مابانه مديريت حاکم بر اين دانشگاه و   
ــبــه در                    در مــحــاصــره اي هــمــه جــان
مــحــدوديــت ســيــاســي و فشــارهــاي             
اقتصادي تحميلي بـه دانشـجـويـان بـه            

اعتراضـات دانشـجـويـان در دانشـگـاه             
آبان رو بـه       ۱۳ هاي مختلف در آستانه 

طـي روزهـاي گـذشـتـه          .  گسترش اسـت 
دانشجويان دانشگاه هاي مـخـتـلـف بـا        
برپايي تجمعات اعتراضي و يا تـبـديـل    
مراسم هاي دولتي به صحنه اعـتـراض     

 ١١ ساعت پنج و نـيـم غـروب امـروز             
آبانماه عده اي از مردم در مـحلـه آيـت          
اله کاشاني دست به تظـاهـرات زدنـد و        
به مدت يـک سـاعـت در خـيـابـانـهـاي                 
اطـراف راهــپـيــمـائــي کـردنــد و شـعــار               

تظاهرات ابتدا بصورت پراکنـده  .  دادند
شروع شد اما در طول راه عده بيشـتـري   
از مردمي که شبهـاي قـبـل از پـنـجـره             

 در صفحه پاسخ به سوالات شما در 

 
 
 
 
 
 
 

ايــن شـــمــاـره پـــرســـش هــاـيـــي دربــاـره                
استالينيسم و رابطه استالين با حزب ما و   

اـده          کمونيسم ما،  که شما براي ماـ فـرستـ
اـبـل مـجـسـن ابـراهيــمـي از                  ايد را در مقـ
اـل   رهبري حزب و سردبير نشريه انترناسيون

 . گذاشته ايم
يــن          استالين : کمونيستجوانان  نـ بـعـد از ل

در شوروي قـدرت را بـه دسـت گـرفـت و                  
ولـي آنـطـور کـه مـي            .  جانشين لنين شـد   

 ۲ادامه صفحه  

 ۳ادامه صفحه  

 ۱۰ادامه صفحه   ۶ادامه صفحه  
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آبـان هـنـوز نــيـامـده آب در لانــه                   ۱۳ 
آنان که فکر نـمـي     .  مورچه گان انداخته

کردند روز قدس به آن فاجـعـه بـرايشـان       
آبـان     ۱۳ از تـرس      !  تبديل شود، و شـد 

بـه قـول     .  مدام پيغام پسغام مي دهـنـد  
يکي از سـايـت هـاي خـبـري در سـپـاه                

آبـان     ۱۳ ديگر کسي نمانده که دربـاره      
همه شان بـه دسـت و       .  حرفي نزده باشد

تـمـام   .  پا افتاده اند و تهديد مي کـنـنـد   
به صف شده اند، فرمانده "  سلحشوران" 

هيچ فـردي جـرات       " کل سپاه مي گويد 
بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي بايـد  
از بين برود را نـدارد و كسـي بـه خـود             

دهد اصل نظام و شـكـل آن          جرات نمي
صـفـوي   "    را مـورد تـحـريـم قـرار دهـد            

هـر کسـي در       "  معـاونـش مـي گـويـد            
مقابل ولايت ايستاد سـرنـگـون شـد و           

مـدام تـهـديـد و رجـز            "    شکست خـورد 
خواني که فقط در مقابل سفارت سابق 
امريکا جمع شويد، فقط شـعـار مـرگ        
بر آمريکا، در مقابل فـتـنـه گـران مـي          
ايستيم، البتـه مـلـت بـا ولايـت فـقـيـه                 

 ۵ادامه صفحه  

دانشگاه آزادیھا 
در صف اول 

 مبارزه

 نه موسوی نه احمدی “مردم تھران با شعار 
 ” زنده باد آزادی و برابری 
 

 آبان رفتند ١٣به استقبال 

آبان و  ۱۳
ستون خيمه 

 اسلام
 بھزاد جواديان نويد مينائی

 آبان ۱۳گسترش اعتراضات دانشجويان در آستانه 

 ما و استالين
 پاسخ به سوالات شما

 محسن ابراھيمی



به حکومت اسلامي فضاي پرشور و رزمندـه  
اي را در دانشگاـه هاـ ايـجاـد کرـده اندـ و باـ                    
شعارهاي خود فضاي ضد حکومتــي را در       

 .دانشگاه ها غالب کرده اند
 

آباـن صدـهاـ تنـ از دانشـجـوياـن                   ۱۱ امروز 
دانشگاه شريف در تجمع خود باـ شعـاـرهاـي       

اين دولت فاـشيــستـهـ،      " ، " مرگ بر ديکتاتور" 
آزادي انديشه باـ ريـش و         " ، " يه جا بايد بايسته

به حـکـومـت ديـکتـاـتـوري و              " پشم نمي شه
. فاــشـيـــسـتـــي اســلامــي اعـتــرـاض کـرـدنـدـ         

دانشجويان که برـاي اعـلام اعتــصاـب غذـا             
ظرفهاي غذايشان را از ساـلنـ غذـاخـوري بهـ          
اــنـهـ                اــ بـرـخــورد وحشـيـ بيــرـون مــي بـرـدنـدـ ب

دانشجويان باـ شعـاـر      . بسيجيان مواجه شدند
بسيــجـي باـيدـ        " و   "  بسيـجـي وحشـي شدـه        " 

بسيجيان و برخوردهاي مذـبـوحاـنهـ       !"  برقصه
 .شان را به تمسخر گرفتند

 

دانشجويان دانشگاه خـواجهـ نصيـرـ همـ روز            
گذشته جلسه سخنرانـي صفـاـرهرـندـي وزيرـ           
ارشاـد دولــت را بـهـ صـحـنــهـ اعـتــرـاض بـهـ                 

دانشجوياـن  .  حکومت اسلامي تبديل کردند
با شعار مرگ بر ديکتاتور و شعارهاي ديـگرـ   
در تمام طول جلسه مانع سـخنـرـانـي هرـندـي         

 . شدند
 

تـهـ           دانشگاه آزاد تهران هم براي شـشمـيـنـ هفـ
متوالي صـحنـهـ اعتـرـاض و تـجمـعـ ضدـ                    

دانشـجـوياـن    .  حکومتي دانشـجـوياـن اسـت        
آباـن ماـه      ۱۲ براي برپايي تجمع اعتراضي در 

قرار گذاشته و در و ديوار دانشگاه را با شعـاـر     
 .پر کرده اند

 
دانشجويان دانشگاه چمران اهواز نيزـ جلــسهـ       
سخنراني يکي از نمايندگاـن مـجلــس را بهـ            
ضد خودش تبديل کردند  و مانع سخنـرـانـي    

 .نماينده مجلس اسلامي شدند

 
 ۱۱ دانشجويان دانشگاه رودهنـ همـ امرـوز          

آبان تجمعـ ضدـ حـکـومـت اسـلامـي برـپاـ                  
صدها دانشـجـوي اينـ دانشـگاـه باـ               .  کردند

دانشـجـو باـ      " شعارهاي مرگ بر ديکتاتور و     
در    "آبان شده بيا بهـ ماـ بپـيــوندـ             ۱۳ غيرت 

مـحــوطـهـ دانشــگاــه تــجـمــعـ کـرـده و انـدـک              
بسيجيان موجود در دانشگاه را غاـفلــگيـرـ          

 .کردند
 

در دانشگاه هاي علمـ و صنـعــت، ياـسـوج،             
تربيت معلم، هرمزگاـن و ايـلام نيـزـ فضاـي              
اعتراضي بسيار باـلاسـت و دانشـجـوياـن و              
جوانان در و ديـوار شهـرـ و دانشـگاـه  را باـ                     
شعارهاي ضد حکومتي و دعوت مرـدم بهـ       

 .آبان پر کرده اند ۱۳ تجمع روز 
 

اــن روز        ۱۳  ي حـکــومــت اســلامــي نـمـ ــ     " آب
در اين روز بـه خـيـابـان       .  است"  خواهيم

ها بيايـيـم و اعـلام کـنـيـم جـمـهـوري                  
اسلامي بايد برود و آزادي و بـرابـري و     
يک حـکـومـت انسـانـي جـايـگـزيـن آن                

 .بشود

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد جمهوري سوسياليتي

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۹ نوامبر  ۲ ، ۸۸ آبان  ۱۱ 

 ۲ ۴۲۷جوانان کمونيست   

رونمايي از شـعـر حـافـظ در           : فرارو
 نژاد وصف احمدي

وصف رخساره خورشيـد زخـفـاش      " 
 "مپرس

ــي      ــجــان ــد     :  صــادق لاري ــاي مــردم ب
احســاس كــنــنــد كــه امــنــيــت و               

قضـائـيــه    آرامـش مـردم بــراي قـوه         
 .مهم است

اوين، کهريزک، گوهـردشـت، ديـزل       
آباد، عادل آباد و جرثقيـل، نشـانـه      

 .مهم بودن آن است
کـرد     امام مـا را دعـوت         :  موسوي

به سوي آن چـيـزي کـه مـا را زنـده              
 .کرد مي

و شما هم براي همان چيز خيـلـيـهـا     
 .را ميرانديد

آيـت االله خـامـنـه         :  عفو بين الملـل 
 .اي سخنان خود را پس بگيرد

 !او پس گرفت! باشه
طبق فـرمـان امـام ،هـيـچ            :  خاتمي

ــور               ــجــســس درام ــهــادي حــق ت ن
 .شخصي افراد را ندارد

تـو را بـه جـان جـدت             !  سـيـد  !  سيد
 !بس کن

 
هـا     ما اين فـيـلـم     : بيانيه سينماگران

را بــراي شــمــا و بــه عشــق شــمــا               
 .سازيم مي
را چـه مـعـنـي         "  عشـق " و "  شما"تا 

 !کنيم
چه اشـكـالـي دارد كـه         :  نژاد احمدي

 يك خانم استاندار شود؟
ــه بــاشــگــاه              ــژاد ب ورود احــمــدي ن

 !فمنيستها مبارک است، انشااله
خـلـبـان پـرواز گـفـت           :  يک مسـافـر    

هواپيمـا دچـار نـقـص فـنـي شـده؛                
 !دعا كنيد

نميدانستيم خداوند و ايضـا اولـيـا        
 .خدا، تکنيسين پرواز هم هستند

اتـفـاقـات عـجـيـبـي          :  احمدي نژاد   
در عرصـه بـيـن الـمـلـلـي در حـال                 

 .وقوع است
با وجود شما، اوبـامـا و چـاوز بـه             
اضافه اردوغان و پـوتـيـن هـيـچـم             

 .عجيب نيست
ــه               ــيـ ــائـ ــوه قضـ ــاون اول قـ ــعـ : مـ

مطبوعات مختلف بـه آزادي قـلـم        
 !و بيان لطمه ميزنند

با وجود شما کي جرات ايـنـکـار را      
 دارد؟

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲

 پابرھنه ميان حرفھا
بنا به اخـبـار مـنـتـشـر شـده، كـارگـران                 ياشار سھندی

شركت آلومينيوم اراك، ايـرالـكـو، روز        
آبـانـمـاه، در اعـتـراض بـه              ١١ دوشنبه 

عدم پرداخت مزاياي خود و عدم توزيع 
لــبــاس مــخــصــوص كــار، در شــركــت           
مزبور تجمع كرده و دست به اعتصـاب  

كـارگـران بـا تـجـمـع در قسـمـت                 .  زدند
بــارگــيــري شــركــت و تــوقــف پــروســه              
بارگيري محصولات ايرالكو، خواستار 
پرداخت مزاياي خود از جـملـه پـاداش          

هـزار     ٢٥٠ افزايش تولـيـد بـه مـيـزان            
بـنـابـه    .  تومان براي هر كارگر شـده انـد      

اين خبر مدير عامل ايرالكـو در جـمـع        
كارگران حـاضـر شـده و قـول پـرداخـت               
مزاياي كارگران را در ظـرف چـنـد روز          

 .آينده به كارگران داده است
 

لازم به يادآوري اسـت كـه ايـن دومـيـن            

تجمع كارگران ايرالكـو در سـال جـاري          

شهـريـورمـاه نـيـز صـدهـا             ٨ روز .  است
كارگر اين شركت در اعتراض بـه فشـار     
مقامات استان براي تعطيلي ديگـهـاي   
خط قديم شـركـت و بـه خـطـر افـتـادن                  

اعـتـراض   .  شغلشان تجمع كرده بـودنـد    
شهريورماه كارگران با حضور كـارگـران   
بخشهاي مختلف شركت در پاركينـگ  
سـرويــس ايــاب و ذهـاب كــاركــنــان و               
عليرغم تلاش شوراي اسلامي ايرالكـو  
که سعي در آرام کردن كارگـران داشـت،     

 .شکل گرفت

 
حزب كمونيست كارگري از اعـتـصـاب      
كارگران شركت آلومـيـنـيـوم قـاطـعـانـه           
حمايت ميكند و از همه كـارگـران ايـن        
شركت مي خواهد تا رسيـدگـي كـامـل       
بـه خــواســتـه هــايشــان بـه وعــده هــاي                

. كارفرمايان و دولت اعـتـمـاد نـكـنـنـد         
ــمــه مــردم آزاده اراك و                       حــزب از ه
كارگران ديگر بخشهاي اين استان مـي    
خواهد كه يكپـارچـه از اعـتـصـاب هـم             
طبقه ايهاي خود در ايـرالـكـو حـمـايـت         

 .كنند
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسلامي 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٨ آبان  ١١ ، ٢٠٠٩ نوامبر  ٢ 

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید 
 

www.cyoiran.com 
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کمپين جهاني براي تـوقـف مـجـازات        
اعدام در ايران و لغو فوري احکام اعدام 

 کودکان در ايران
اکتبر طبق قـرار از     ٢٨ روز چهارشنبه 

پيش تعيين شـده، هـيـئـتـي از جـانـب              
کميته بين المللي عليه اعـدام و نـهـاد        
کودکان مقدمـنـد مـرکـب از مـرجـان             
واعظ و افسـانـه وحـدت بـا نـمـايـنـده                 
سازمان جـوانـان سـوسـيـال دمـکـرات              

(سـوئـد، خـانـم جـوزفـيــن ديـويــنـگ                  
Josefin Deiving  (   مـلاقـات

در ايـن نشـسـت کـه بـيـش از                 .  کردند
يکساعت بطول انـجـامـيـد، مـوضـوع         
توقف مجازات اعدامها بخصوص لغو 
فوري احکام صـادر شـده بـراي اعـدام             
کودکان از جمله حکـم قـريـب الـوقـوع          
اعدام صفر انگوتي نوجواني که در سن 
هفده سالگي دستگير و منتظر اعـدام    
نگهداشته شده است و نـيـز بـازداشـت           
شدگان تظاهراتهاي اخيردر ايران مطرح 

 .گرديد

هيئت نمايندگي با ارئه دههـا سـنـد و        
مدرک و اسامي کودکان اعدام شـده و      
کودکاني که منتظر اجراي حکم شنيـع  
اعدام در زندانها نگهداشته شده اند، از 

J  خـــــــــــــــانــــــــــــــــم o s e f i n  
Deiving      خواسته شد که سـازمـان

جوانان حزب سوسيال دمکرات در اين 
باره اقدام اعتراضي فوري بعمل آورد و 

به سهم خود مانع اجراي جنايتي ديگر 
 .توسط جمهوري اسلامي گردد

خاطر نشان گرديد که عليـرغـم مـوارد      
نقض خشن حقوق انسـانـهـا و زيـر پـا              

گذاشتن حقوق ابتدايي مردم ايران براي 
يک زندگي انساني تـوسـط حـکـومـت          
ــد                اســلامــي ايــران، چــرا دولــت ســوئ
همچـنـان سـرگـرم مـراودات سـيـاسـي               

حسنه بـا جـمـهـوري اسـلامـي اسـت؟                
سياست ديالوگ با کدام حکومت و بـر  
سر چه؟ چند کودک ديگر به دار آويخته 
شود و چند فقره سنگسار ديگر صورت 
گـيــرد، حــزب شــمــا و دبــگــر احــزاب              
پارلماني تصمـيـم مـيـگـيـرنـد بـه ايـن                
جنايات اعـتـراض کـنـنـد و مـانـع آن                  
شــونــد؟ مــردم ايــران کــجــاي تصــويــر           
سياسـي ايـن احـزاب و قـبـول مـراوده                 
سياسي حسنه بـا جـمـهـوري اسـلامـي           

؟ اين چه نوع ديالوگ سياستي !هستند
است که اعدام کـودکـان و قـلـع وقـمـع             

 ؟!مردم ايران در آن چنين بي رنگ است
موضع تاريخي دولت سوئـد در قـبـال        
رژيم نژاد پرست افريقاي جنوبي مجددا 
بايد در مورد جمهوري اسلامـي ايـران     

 !تکرار گردد
: گـفـت   Josefin Deiving خانم

هيچ وجداني نمي توانـد در قـبـال ايـن           
جنايات فجيع و غير انسانـي سـکـوت      

اين اسناد، اين تصاوير و نـکـات     .  کند

سـازمـان   .  شما غير قابل کتمـان اسـت    
جـوانـان سـوسـيــال دمـکـرات خـود را                
موظف مي بيـنـد کـه مـوارد فـوق را              
سريعا در اولين اجلاس رسمي رهـبـري   
سازمان جوانان سوسيال دمکـرات کـه     
نهم ماه نوامـبـر تشـکـيـل مـي گـردد              

شخصـا از ديـدن شـمـا و             .  مطرح کند
اينکه چنين سازمانهايي بـراي تـوقـف      
ماشين آدمکشي جمـهـوري اسـلامـي       
فعالند حوشحالم در عين حال بهت زده 
و پريشان هم هستم و حقيقتا نگرانم که 
اين جنايات هولناک و کشتار کـودکـان   
همچنان ادمه بيابد و صفر انگوتي نيز 
به سرنـوشـت شـومـي مـانـنـد بـهـنـود                 

بـه سـهـم خـودم         .  شجاعي مبتلا گردد
تلاش خواهم کرد که فشار جدي تري به 

 .جمهوري اسلامي وارد آيد
  

 عليه اعدام  کميته بين المللي
 نهاد کودکان مقدمند

 ۲۰۰۹ اکتبر ٢٨ 

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۳ ۴۲۷جوانان کمونيست   

 ملاقات ھيئت نمايندگی کميته بين المللی عليه اعدام و نھاد کودکان مقدمند
 

 نماينده سازمان جوانان سوسيال دمکرات سوئد  با

شعار ميدادند از خانه ها بيرون آمدنـد  
و به تظاهرات پيوستند و زمـانـي کـه          
وارد بــزرگــراه ســتــاري شــدنــد بــه يــک             

تظاهـرات  .  تظاهرات پرشور تبديل شد
کنندگان ساعت حدود شش و نـيـم بـه        
اکباتان تا سه راه منتهي به بـلـوک يـک      
فاز دو رسيدند و براي دقايقي بـزرگـراه     

 . را در کنترل خود گرفتند
 

نـه  " تظاهرات کنندگان شعار ميدادنـد    
،  " موسوي نه احمـدي آزادي و بـرابـري         

زنداني سيـاسـي   " ، " مرگ بر ديکتاتور" 
خــون نــدا در رگ       " ،   " آزاد بـايــد گــردد     

مامـوران سـرکـوب رژيـم بـه            .  "ماست

مردم حمله کردند و زد و خوردي ميان 
بـنـا بـه گـزارش         .  آنها و مردم درگرفت

رســيــده زد و خــورد شــديــد نــبــود و                 
بـا  .  ماموران بـيـشـتـر کـتـک خـوردنـد              

يورش ماموران سرکوب تظاهـرات بـه     
شعارنـويسـي روي ديـوارهـا و سـپـس               

 . محوطه گردي ختم شد
 

جوانان و مردم آزاديخواه محلات آيـت  
اله کاشاني و اکـبـاتـان بـا شـعـارهـاي                

 ١٣ راديکال و آزاديخواهانه به پيشواز 
آبان رفتند و اين در شرايطي اسـت کـه       
اين روزها سـران رژيـم و فـرمـانـدهـان               
جنايتکار مدام مشغول تـهـديـد مـردم       

لازم بـه تـوضـيـح اسـت کـه               .  هسـتـنـد   
ــان دانشــگــاهــهــاي           امــروز دانشــجــوي

و خـواجـه     صنعتي و تهـران و کـاشـان          
ايـن  .  نصير نيز دست به اعتراض زدنـد 

اعتراضات فضاي ملتهب و انـقـلابـي        
ايران براي سرنگوني جمهوري اسلامي 

 . را به هر ناباوري نشان ميدهد
 

حزب کمونيست کارگري به تظـاهـرات   
کننـدگـان امـروز درود مـيـفـرسـتـد و                 
کارگران، دانشجويان، جوانان و زنان و   
هـمـه مـردم آزاديـخـواه را بـه بـرپـائــي                   

 ١٣ اجتماعات هرچه عظيم تر در روز   
 . آبان فراميخواند

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 نه موسوی نه احمدی “مردم تھران با شعار 
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 آبان رفتند ١٣به استقبال 
 

تجمع دانشجویان یاسوج در 
 اعتراض به جداسازی جنسیتی 



ســيــزده آبــان هــنــوز نــيــامــده اوضــاع            
سياسي ايران را از هـر جـهـت تـغـيـيـر                

و الــبــتــه هــرچــه ايــن روز           .  داده اســت  
پرجمعيت تر و شعارهـا راديـکـالـتـر و          
چپ تر باشد،  اوضاع را  بيشتر تغييـر  

کـم و بـيـش در دنـبـالـه               .   خواهـد داد   
 :خطوطي نظير اين

 
تظاهرات سيزده آبان اعلام قطـعـي   )  ۱ 

اين است که  انقلاب جاري مردم ايـران    
عليه جمهوري اسلامي اکنون به حـدي  
رشد کرده که ادامه روش هـا و شـيـوه          
هــاي ســابــق ســرکــوب و بــقــاء را از                 

انـقـلاب   .  حاکمـيـن سـلـب کـرده اسـت            
دســت بــه تــاکــتــيــک غــريــبــي عــلــيــه             
جمهوري اسلامي زد که در يـادداشـت     

. هاي پيشـيـن از آن صـحـبـت کـرديـم               
روزها و مناسبت هاي خود رژيم را از     
دست حکومت بيرون آورد و بر عـلـيـه      

اينـرا  "  روز قدس سابق. " آن بکار گرفت
آبـان     ۱۳ به روشني نشان داد و اکنون   

دارد اعلام ميکند که اين به يک روش   
اگر در   . مستمر انقلاب تبديل ميشود

و گراميداشت يـاد  "  چهلم ها" دوره شاه 
کشته شدگان به مـعـيـادگـاه از پـيـش             
تعيين شده مردم تـبـديـل شـد، اکـنـون           
مناسبت هاي شناخته شده ايـن نـقـش        

 ۱۳ اگـر تـظـاهـرات         .  را ايفاء ميکـنـد  
آبان وسيع تر و تند و تيز از روز قـدس      
بشود، آنوقت ميتوان انتظار داشت که 
تظاهرات بعدي ميليوني تر و شکست 

ايـن ضـربـه اي خـرد           .  ناپذيـرتـر بـاشـد      
کــنــنــده بــر رژيــم فــي الــحــال آويــزان                
جمهوري اسلامي وارد خواهـد کـرد و       

تبعات گسترده اي در داخـل و خـارج           
 .خواهد داشت

 
اولين نتيجه ايـن خـواهـد بـود کـه            )  ۲ 

فضاي سيـاسـي را حـول بـود و نـبـود                 
جمهوري اسلامي  قطـبـي تـر خـواهـد          

موقعيت نـيـروهـايـي کـه سـعـي              .  کرد
ميکنند بخيال خودشان حـد وسـط را       
بگيرند و هم جمهوري اسلامي و وضع 
موجود را حفظ کنند و هم خودشان را  
همراه با مردم  و انقلابشان جلوه دهنـد  

قـبـل   .  را، بمراتب دشوارتر خواهد کرد
و ( از هرچيز جنـاح مـغـضـوب رژيـم               

)  بـويـژه مـوسـوي، خـاتـمـي و کـروبـي                 
مجبورند صريح تر و روشن تر از آنچـه  
که تاکنون بوده اند عليه انقلاب مـردم  
بايستند و يا ايـنـکـه فـاصـلـه خـود بـا               
جناح در قدرت جمهوري اسلامـي  را      

هـا  "  انـتـخـاب   " هردو اين   . بيشتر کنند
براي ايـن حضـرات حـکـم کـاسـه زهـر                

در يک کلام دوره اينها دارد بسـر  .  دارد
اينها حالا بايد دعا کننـد کـه     . ميرسد

و احمدي نـژاد آنـقـدر زورشـان           "  آقا" نه 
زيـاد بشـود کـه انـقـلاب را بـه عـقـب                     
برانند و نه انقلاب آنقدر شعلـه بـکـشـد       
که آقـا و قـدرت سـرکـوب جـمـهـوري                  

. اسلامي را دود کند و بهـوا بـفـرسـتـد       
بي جهت نـيـسـت کـه ايـن روزهـا هـم                  
کروبي هم موسوي و هـم خـاتـمـي بـه              
تقلا افتاده اند و  از يکطرف بـه مـردم       

شعارهاي ساختار شکـنـانـه    " ميگويند 
، و از طرف ديگر بـه جـنـاح در        "ندهيد

اگر ما نتوانيم حـرف  " قدرت ميگويند 
بزنيم  کساني خارج از نظام عـرصـه را     

ادامـه وضـع     ."   بدست خواهند گـرفـت  
نه يک کلمه کم نـه يـک کـلـمـه          "موجود 

و .  کمـال مـطـلـوب ايـنـان اسـت             "  زياد
ابلهانه تر از اين در دوره انـقـلاب نـمـي       

 .  توان يافت
 
آبـان شـکـاف در بـالا              ۱۳ بعد از   )  ۳ 

پيشروي انقـلاب و    .  تشديد خواهد شد
تضعيف بيشتر قـدرت سـرکـوب رژيـم         

کـه قـبـل از سـيـزده آبـان نـيـز کـامـلا                       
محسوس است، جمهوري اسـلامـي را     
به نقطه تعيين تکليف درونـي خـواهـد      

رژيم بايد خودش را يـکـدسـت      .  کشاند
کند به اين اميد که ظرفيت بقـايـش را     

اما همين يکدست کردن در   .  بالا ببرد
عين حال به معني بگير و ببند وسـيـع   
در خود حکومت و چه بسي تضـعـيـف    

اين وضعيت بن .   بيشتر آن خواهد بود
بست و برزخ که ظاهـرا نـوعـي تـعـادل          
در بالا به نـظـر مـيـرسـد فـعـلا بـطـور                  

اما  بـعـد از       .   شکننده اي برقرار است
. آبـان شـکــنـنـده تـر خـواهـد شــد                  ۱۳ 

انقلاب به اين باز شدن و باز هـم بـازتـر      
شدن شکاف در بالا شديدا نياز دارد و   

 .   با تمام قوا در کار انجام آن است

 
تضعيف قدرت سرکوب و اقتدار و )  ۴ 

کنترل رژيم و پيشروي انقلاب مردم بـه  
مـعــنــي بــرقــراري نــوعــي فضــاي بــاز            
فعاليت سياسي از پايين و بـه نـيـروي          

ايــن فضــا فــي     .  انـقــلاب خـواهــد بــود       
الحال نيز وجود دارد، اما علنـي تـر و       

. تعرضي تر و گسترده تر خـواهـد شـد       
دانشگاه و مدارس و ادرات و مـهـمـتـر     
از همه کارخانه ها و مـراکـز کـارگـري           
عرصه فعاليت سازمانگرانه توده اي و 

 .حزبي خواهد شد
 
آبـان مسـالـه رهـبـري             ۱۳ بعد از     )  ۵ 

انقلاب حاضر با شـفـافـيـت بـيـشـتـري             
انقلاب نمي تـوانـد   .   مطرح خواهد شد

با تکيه صـرف بـر اشـکـال کـنـونـي و                
بدون رهبري متمرکز سياسـي کـه افـق        
آينده را بـروشـنـي تـرسـيـم مـيـکـنـد و                 
ــي جــمــهــوري اســلامــي و               ــگــون ســرن
جــايــگــزيــنــي آن تــوســط حــاکــمــيــت            

بلافصل مردم انقلاب کننده  را جلـوي  
اينکـه  .  جامعه ميگذارد، به پيش رود

برخي سعي ميکننـد وضـع فـعـلـي را            
تقديس کننـد کـه ايـن انـقـلاب رهـبـر                
ــر بــغــل مــردم                  ــه زي نــدارد و هــنــدوان
ميدهند که  هرکس خودش يک رهـبـر     
ــد نســخــه درجــا زدن و                    اســت، دارن

اينـهـا   .  شکست انقلاب را مي پيچنند
ميخواهند مردم به اين اکتفـاء کـنـنـد       
که قدري جمهوري اسلامي را به عقـب  

ايـن هـا نـمـي         .  برانند و  اصلاح کنـنـد  
خواهند که مـردم انـقـلابـي جـمـهـوري            
اسلامي را پايين بـکـشـنـد و خـود بـه             
قدرت انقلابي و حـاکـم بـر سـرنـوشـت             

اين در واقع راسـت    .   خود تبديل شوند
جامعه  است که ميـدانـد نـمـي تـوانـد           

رهبري انقلاب را بـگـيـرد در نـتـيـجـه              
ميخواهد وضـع تـکـامـل نـيـافـتـه از                 
لــحــاظ شــکــل و رهــبــري انــقــلاب را             
نهادينه کنـد تـا در گـام بـعـد کـامـلا                  
زمــيــنــگــيــرش کــنــد و بــه شــکــســت             

اينها دارند آب به آسيـاب  .   بکشاندش
جــمــهــوري اســلامــي و خــامــنــه اي               

انقلاب بدون رهـبـري تـيـز و           .  ميريزند
سازمان وسيع و قدرتـمـنـد و مـنـظـم،           
بالاخره جايي متوقف خواهد شد و در   
هــر حــال  لــقــمــه آســانــي زيــر دنــدان                 

نـقـد و افشـاي ايـن           !   ديکتاتـور اسـت    
ترفند راست و تامين اين رهبري هـمـه     
جانبه سياسي و سازماني وظيقه چـپ    
و بويژه حزب کمونيست کارگري اسـت    
که از روز اول ايـن انـقـلاب حـرفـش و                

 . تلاشش دائما همين بوده است
 
قطبي شدن فضا حول بود و نـبـود       )  ۶ 

جمهوري اسلامـي فضـاي جـامـعـه را            
بيش از پيش به چپ خواهد چرخاند يـا  

صحيح تر فضا را براي تامين رهـبـري   
سياسـي و سـازمـانـي چـپ آمـاده تـر                  

تا اينجا اين چپ بوده کـه    .  خواهد کرد
خــواهــان رهــايــي از شــر جــمــهــوري               

راســت دائــمــا   . ( اسـلامــي بــوده اســت     
سـعـي کــرده يـا کــل نـظـام جـمـهــوري                  
اسلامي يا گوشه هايي از آن را حـفـظ       
کــنــد و حــداکــثــر يــواش يــواش آنــرا                

" ليبـرال دمـکـراتـيـک       " يا "  دمکراتيک"
ايــن چـپ بــوده کــه خــواهــان           .)   کـنــد 

انقلاب بوده و براي پيشروي آن تـلاش      
راسـت دائـمـا کـوشـيــده          . ( کـرده اسـت    

اينطور جلوه دهد که مبـارزه مـردم بـر        
سر اصلاحات و تقـلـب انـتـخـابـاتـي و            

راسـت جـز بـراي        .)   اينطور چيزهاست
مهار و نـهـايـتـا شـکـسـت انـقـلاب و                    
مبازه مردم  به ميدان نيامـده و فـعـلا        
اميدش را به بقاي جمهوري اسلامي و 

بـا پـيـشـروي       .  تعديـل آن بسـتـه اسـت          
بيشتر انقلاب و نزديک شدن سرنگونـي  
رژيم اسلامي توسـط مـردم انـقـلابـي،           
راست ناگزير است از توهم بقاء رژيم و   

. يا حفظ چهـارچـوبـه آن دسـت بـردارد           
اينکه راست به چه کـارهـايـي مـمـکـن         
ــه                   ــايــد جــداگــان اســت روي آورد را ب

آبان پرجمـعـيـت     ۱۳ اما .  صحبت کرد
و راديکال و ضـد جـمـهـوري اسـلامـي           
ضربه اي مهلک بر راست نـيـز خـواهـد         

 .بود
 

آبـان راديـکـال و           ۱۳ اما آيا ما با يک 
وسيع روبرو خواهيـم بـود؟ تـظـاهـرات          
هاي متعدد و هـردم راديـکـال شـونـده            
دانشجويي يـکـي دو هـفـتـه اخـيـر در                
دانشگاههاي مختلف ، تـظـاهـرات و          
اعتصابات کـارگـري يـکـي دو هـفـتـه              
اخير، وقايعي نظيـر شـعـاردادن مـردم         
در يک کنسرت موسيقي در کرمان يـا    

در "  ر. خ" به بازخواست کشيدن جناب   
يــک مــجــمــع دســتــچــيــن شــدگــان از              

و هميـنـطـور  اجـتـمـاعـات            "  نخبگان" 
ــيــان                ــدان ــواده هــاي زن مــادران و خــان
سياسي و يا حرکاتي نظيـر تـظـاهـرات       
امروز مردم اکباتان و بـالاخـره تـدارک        

 ۱۳ وسيع براي حضور در تـظـاهـرات          
آبان که بحث هر محفل و جـمـع مـردم        
است، همـه حـکـايـت دارد کـه جـواب               

 . سوال فوق مثبت است
 
 )۲۰۰۹ دوم نوامبر (

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۴ ۴۲۷جوانان کمونيست   

 ! آبان ۱۳قبل از 
 ) ۳۲(يادداشت ھايی بر  يک انقلاب 

 مصطفی صابر



 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۵ ۴۲۷جوانان کمونيست   

 
همانطور که در شماره قبل گفتـه بـودم     
در جــلــســه ســخــنــرانــي کــه در شــهــر              
فرانکفورت با حضور اصـغـر کـريـمـي؛        
مينا احدي ومحمد آسنگران  بـرگـزار       
شده بود من با هر يک از ايـن دوسـتـان      
صــحــبــتــي داشــتــم ؛ در ايــن شــمــاره              
صحبتم با مينا احدي به مناسبت روز 

 .                                                                                                  جهاني عليه اعدام مي خوانيد
ابتدا در مورد فعاليتهاي کميته علـيـه   
اعدام در ايران مينا احـدي ايـنـچـنـيـن           

 :  توضيح داد
کميـتـه عـلـيـه اعـدام سـالـهـاسـت کـه                    
فعاليت ميکند وما در ايران ودر دنـيـا   
به خنوان يـک سـازمـان سـازمـان بـيـن              

شايد يکـي از    .  المللي شناخته شده ايم
دلايل اين باشد که ما سعي کـرديـم از       
اعماق جامـعـه افـراد وکـيـسـهـايـي را               
انتخاب کنيم که دست آنها از همه جـا    
کوتاه شده واگر در مورد آنها حرف زده 
نشود واگر عکسهاي آنها پخش نشود 
و اگــر ســرگــذشــتــشـان عــلــنــي نشــود            
جمهوري اسلامي ميتواند آنها را بنـام  
ــروش و                        ــن ف ــل و ت ــات ــاد و ق ــت مــع
همجنسگرا به قتل برساند وادعا کـنـد   
اين کارها ويا به عبارتي جـنـايـات بـه         
خاطر اين است که در جامعه امـنـيـت      

ولي کميته بـيـن الـمـلـلـي           .  برقرار شود
عليه اعدام سعي کـرده در مـورد ايـن            
آدمها ودر مورد جزئيات زندگي آنـهـا     

و سعي کرديم در دنيا راجع . حرف بزند
به آنها صحبت کنـيـم و بـگـويـيـم چـه              
قوانين وسنتهايي چه حکومتي و چـه      
فرمهايي در آن جامعه باعث مـيـشـود    

تا آدمها در شرايطي ضد انساني گـيـر     
کرده وچطور حکومت بصورت سبعانه 

 .و وحشيانه آدمها را ميکشد
کميته عليه اعدام سازماني اسـت کـه       
ميجنگد جان آدمها را نـجـات دهـد؛          
سازماني نيست که فقط اطلاعيه دهد 

ما جزئي از پـروسـه     .  و يا محکوم کند
 مبارزه روزمره مردم ايران 

 
مـا  .  براي نجات جان انسانها هسـتـيـم     

ميتوانيم به يک رنسانس فکـري ؛ يـک       
تغيير وتحـول فـکـري در ايـران دامـن              

بــزنــيــم هــم از زاويــه ابــراز هــمــدردي               
وهمبستگي مردم با کساني که به قتل 
ميرسند و اعدام ميشوند وهم از زاويه 
ابراز نفرت از سيستم حقوقي در ايـران      
از حکومت اسلامي و از سبعيتـي کـه     
در قبال مردم از طرف ايـن حـکـومـت         

 .دامن زده ميشود
 

در خود ايران اين جـنـبـش تـا چـه حـد               
شناخته شده  و آيا مردم از اين حـرکـت   

 استقبال ميکنند يا نه؟
به نظر من در هر جامعه ايي اگر اعدام 
يا قتل خونسردانه توسط دولتها وجود 
داشته باشد در آن جـامـعـه حـرفـي از                

اگـر شـخـصـي       .  حقوق بشر نميتوان زد
شاهد اين اتفاق باشد کـه کسـي را بـه            
سلول انفرادي ميبرند و به او ميگويند 
تا ساعاتي ديگر بايـد پـاي چـوبـه دار           
برود بخصوص اگر آن شخص که بـراي    
مرگ بايد لحظه شماري کند يک بـچـه     
باشد ديگر در آن جامعه از هيچ حقوق 

بـهـمـيـن     .  بشري نمي شود حرف بزنـيـم  
دليل مبارزه عليه اعـدام يـک مـبـارزه           
همگاني است، يعني هر کسي که مـي  

خواهد در امنـيـت و آسـايـش زنـدگـي             
کند، هر کسي که مي خواهد حقوقـش  
به عنوان انسان رعايت شـود بـايـد در          
اين مبـارزه شـرکـت کـنـد و در صـف                 

در حال . مبارزه عليه اعدام قرار بگيرد
حاضر در ايران هم جمع کثيري بـه ايـن     

واين را ميتـوان از    .  مبارزه پيوسته اند
اعتراضات مردم در هر تجمعي ديد و   
نمونه آن مراسم يادبود بهنود شجاعـي  

 . بود 
 

جنبش عليه اعدام چه تاثيري در ايـران  

 داشته ؟
اولين تاثيري که داشته احترام وحرمت 
زيادي را برگرداننده بخصوص نسـبـت     
به کسانيکه درشرايط سخت بـه کـاري     
دست زده اند کـه خـارج از اراده آنـهـا               

مثل بچه ايي که مرتـکـب قـتـل       .  بوده
ميشود جامعه را به اين واميـدارد کـه     
اين بچه به چه دليل اين کار را کـرده و      
در چــه شــرايــطــي بــزرگ شــده و چــرا                
موضوع به اينجا کشـيـده شـده و ايـن           
افراد و به خصوص بچه ها کمتر مورد 

اين بماند کـه در      .  نفرت قرار ميگيرند
ايران تعداد زيادي فعال سياسي اعـدام    
ميشوند و آنها هميشـه مـورد احـتـرام         
جامعه هستند اما تمام نفرتها دوبـاره    

از جـملـه     .  بسوي دولت بـاز مـيـگـردد        
تاثيراتي که جنبش عليه اعدام داشـتـه   
نجات جان انسـانـهـا ؛ تـعـداد خـيـلـي                 
زيادي در اثر اين فعاليتها نجات پـيـدا   
کردند مثلا  نازنين فاتحي که حتي از   

 .زندان آزاد شد 
 

وقتي از مينا احـدي دربـاره تـاثـيـرات          
فعاليتـهـاي کـمـيـتـه عـلـيـه اعـدام در                   

زمينه بين المللي پـرسـيـدم او جـواب           
افشا کردن وضعيتي که در ايـران      :  داد

است؛ افشا کردن جناياتي که جمهوري 
اسـلامـي انـجـام مــيـدهـد بـخـصــوص               
جناياتي که در مورد کـودکـان و زنـان        
وبا افشا کردن قوانينـي کـه بـر عـلـيـه             
مردم در ايران جاريست ما تـوانسـتـيـم     
مرز را در هم بشـکـنـيـم ديـده شـده از               
طرف احزاب ناسيوناليست ويا بعضـي  
دولتهاي اروپايي که گـفـتـه شـده آنـهـا          

مســلـمــانـنــد و از يــک          )  مـردم ايـران    ( 
کشور اسلامي با قوانين خودشان آمده 

. بـاشـد  )  اعـدام ( اند وشايد قتل عادي   
ما اين سد وموانع را شکستيم وثـابـت   

کرديم بشر هيچ فرقي نميکند از کـجـا   
آمده باشد هرکجا که زندگي مـيـکـنـد       
احکام تبعيض آميز نبايد آنها را از هم 

با اين کار نشان داديم حقـوق  .  جدا کند
بشر جهانشمول است و به همين دلـيـل   
مرزها را ميشکنيم وقلبهـا را بـه هـم          

 .پيوند ميدهيم
 

کميته عليه اعدام در دنيا يک سازمـان  
شناخته شـده ايـي اسـت و مـا سـعـي                   
ميکنيم در دنيا توجه بين المللي را به 
احکام اعدام در ايران جلب کـنـيـم ودر        

را عــلــيــه       عــيــن حــال يــک جــنــبــشــي        
 .  جمهوري اسلامي دامن بزنيم

 مرزھا را ميشکنيم وقلبھا را به ھم پيوند ميدھيم

مصاحبه سيامک زارع با مينا 
 احدی

هستند ولي معدود و اندک معانـدان و    
پول گرفته از اجنـبـي هـا هسـتـنـد کـه              
مي خواهند اخلال کنند و در نـتـيـجـه         
کل سپاه بسيـج شـده و مـثـل بـيـد بـر                  
خود مي لرزد که ايـن انـدک مـعـانـدي            
که هميشه هم در مـقـابـل خـط ولايـت          
شکست خوده شعاري غير از مـرگ بـر     
آمريکا ندهد و جايي به غير از مقـابـل   

 !سفارت آمريکا تجمع نکند
ديروز مردم در تهران در منطقـه غـرب     
تهران با شعار نه مـوسـوي نـه احـمـدي          

آبـان     ۱۳ آزادي و برابري بـه اسـتـقـبـال          
دانشــجــويــان دانشــگــاه هــاي      .  رفــتــنــد

مختلف از روزها قبل با شعار نـويسـي   
و بــرپـايــي تـجــمـعــات، بـا بـرهــم زدن                 
مراسمات دولتي و تـبـديـل آن هـا بـه                
عرصه مبارزه با جمهوري اسـلامـي و       

اين دولـت فـاشـيـسـتـه،         " از جمله شعار 
به استقبـال ايـن روز       " يه جا بايد بايسته

رفته و وقعي به تهديدات بزرگـتـريـن و      
وحشي ترين ارگان سرکوب حـکـومـت      

هـمـان   ( مردم . جنايت کاران نگذاشتند
نيروي انـتـظـامـي       )  معدود اخلال گران

را به زانو در آورده اند، دانشجـويـان در     
دانشگاه ها بسيجيان را غافـل گـيـر و        

دانشجويان دانشـگـاه   . فرسوده کرده اند
شريف بسيجيان را مسخره مي کـنـنـد      
و تمام وحشي گريشان را به هـيـچ مـي      

بسـيـج بـايـد       " شعار مي دهـنـد     .  گيرند
، و ايــن يــعــنــي تــمــام زور و               " بـرقصــه 

ضرب حکـومـت در دانشـگـاه بـر بـاد               

 .رفته است
اين ها را کنـار هـم کـه بـگـذاريـم مـي                
بينيم ستون خيـمـه اسـلام کـه سـپـاه و               
شمشير اسلامـيـت آن اسـت بـه شـدت              

. لرزان و نا پايدار در هم شکستـه اسـت    
نـه ســپـاه و خــامـنـه اي مــي تــوانـنــد                   
پــايــداري را بــه آن بــازگــدانــنــد و نــه                  

ــانــش         ــه     .  مــوســوي و دوســت ــگــر ن دي
تهديات سپاه تاثيري بـر مـردم دارد و         
آنان را عقب مي راند و نه وعـده دوران    

جمهوري اسلامي نه يـک    " امام و وعده 
و نـه وعـده       "  کلمه کم و نه يک کله زياد

اجراي قانون توحش اسلامـي مـردم را       
به نسـخـه بـهـتـر حـکـومـت اسـلامـي                   

 . راضي مي کند
جمهوري اسـلامـي نـمـي       " آبان روز  ۱۳ 

روزي سـت کـه اعـلام          .  اسـت "  خواهيم
کنيم هيچي اش را نمي خواهيم، هـيـچ   

سـال     ۳۰ نسخه و روايتي از حکومـت    
جنايت و کشتار و سنگسار و فقر و نـا    

روزيسـت کـه     .  امني را نـمـي خـواهـيـم       
بايد شعار و مـطـالـبـه واقـعـي مـان را              

. فرياد کنيم، بايد حرف دلمان را بزنـيـم  
بــگــويــيــم حــکــومــت اســلامــي نــمــي           
خـواهـيــم، بــگـويــيـم حـکــومـتــي مــي              
خـواهـيـم کـه قـوانــيـن و روابــطـش بــر                  
اساس انسانيت و احترام به انسـان بـنـا        
شده باشند، بر اسـاس آزادي و بـرابـري          
و احـتـرام بـه انسـانــيـت نـه بـر اســاس                    

فـريـاد   .  اسلام و قوانين ضـد بشـري آن        
بــزنــيــم آزادي و بــرابــري و حــکــومــت             
ــم                 ــي ــگــوي ــيــم، ب ــي مــي خــواه انســان
ــرود و                  ــد ب ــاي حــکــومــت اســلامــي ب

 .به جايش بيايد" حکومت انساني"

آبـــان و ســـتـــون   ۱۳
 خيمه اسلام



گويند جنايات زيادي کرده اسـت و هـمـه          
اين جنايات را به پاي کمونيست هاـ مـي       

اـريـخ          .  گذارند اـياـت در ت آيا واقعا اين جنـ
صــورت گــرفـتـــه؟ آيـاـ اسـتــاـلـيـــن واقــعـاـ            

 فاشيست بود؟
يــن بـود؟               نـ آيا استالين واقعا جاـنشيــن ل
يعني همان کاري را کرد که اگر لنين بـود    

 مي کرد؟
آيا شما هم که مـي خـواهيــد حـکـومـت              

 کنيد روش استالين را ادامه مي دهيد؟
روشـن اسـت کـه در          :  محسن ابـراهيــمـي    

ظرفيت کوتاه اين ستون نميتـوان جـوانـب      
اـز کـرد         اکيــدا   .  متنوع اين سئوالات را ب

توصيه ميکنم براي داشتـن يـک تصـويـر         
عميق و همه جانبه از پاسخ اين سئـوالات  
ــه شــود                      ــر مــراجــع ــع زي بـ نــ ــه دو مـ : ب

تــن                مارکسيسم و مسئـلـه شـوروي، بـول
نظرات و مباحث؛ مارکسيــسـم و جـهاـن          

اـبـع، منــصـور              .  امروز در هر دو ايـن منـ
اـيـه اي مـطـرح             حکمت مباحث بسياـر پ
کرده است که براي فهم تجـربـه شـوروي و        

در هــر   .  جـاـيــگـاـه لـنــيـــن اهــمـيـــت دارد         
صورت، در پاسخ به اين سئــوالات طـرح      

 . نکات زير مهم است
قـــلاب اکـتــبـــر بــي تــرديــد يــک زلــزـلـــه                ان
اجتماعي و سياسي عظيم و عميقا تکاـن  

يــسـت بـود          اـن    .  دهنده در اول قـرن ب آنـچنـ
عظيم و آنچنان تکان دهنده که پـس لـرزه       
هايش، پس لرزه هاي اتفاـقـي کـه در اول          
يــسـت رخ داد هنــوز در اول قــرن                      قـرن ب

قــلاب   .  بيست و يک هم حـس ميــشـود       ان
اکتبر نبرد روياروي و آشکار و سـرنـوشـت    
قــه حاـکـم و مـحـکـوم بـود؛                     ساز دو طبـ
مبارزه اي براي وارونه کردن کاـمـل نـظاـم       
اقتصادي و سياسي و اجتماعي مـوجـود     

بــر        .  بود قــلاب اکتـ هم در دوره اي که به ان
منجر شد، هم در جريان خود آن انقلاب و   
هم بعد از پيروزي سياسي انقلاب، هـر دو    
اين طبقات بـراي رقـم زدن سـرنـوشـت و                
اـرزه    نتايج انقلاب اکتبر با تمام قدرت مبـ

 . کردند
سئوالاتي که اين جاـ مـطـرح شـده اسـت              
بــشـهاـي            بيشتر به روايات طبقاـت و جنـ
بــر مـربـوط         مختلف از نتايج انقلاب اکتـ

اـرزه و              .  است به يک معنـي بـه ادامـه مبـ
کشمکـش بـراي رقـم زدن سـرنـوشـت آن                  

اـســي اش                 يـــروزي سـيـ قـــلاب بــعـد از پ ان
بــر،          .  مربوط است قــلاب اکتـ در مورد ان

اـق عـظيــم ديـگـري، روايـت                فـ مثل هر ات
طبقات و جنبشهاي مختلف در گيــر در       

قــلاب          .  آن متفاوت است روايت از يـک ان
بــر، خـود              قــلاب اکتـ تکان دهنده مثل ان
قــه                   بخش مهـمـي از کـمـشـکـش دو طبـ
اصلي جوامع سرمايـه داري بـعـد از ايـن             

قاـبـل فـهـم اسـت کـه             .  انقلاب بوده اسـت 
طبقه بورژوا تمام تلاشـش را کـرده اسـت          
بــر،                  قــلاب اکتـ که روايت وارونـه اي از ان
حزب بلشويک و علي الـخـصـوص رهبــر          

ايـن يـک     .  اين انقلاب به جهان پمپاژ کنــد  
قـاـت داراي          شغل سازمان يافته تماـم طبـ
جـهاـن سـرماـيـه داري و ايـدئـولـوگـهاـ و                     
بــر بـوده          روشنفکرانش بعد از انقلاب اکتـ

 . است و هنوز هم ادامه دارد
واقـعـيــت ايـن اسـت کـه بـعــد از کـمــون                     

بـي سـر و       " پاريس، اين اولين بار بود کـه      
اينبار در     -بار ديگر توانسته بودند "  پاها

اداره جاـمـعـه را           -مقياسي عظيــم تـر        
کل جهان سـرماـيـه داري،      .  بدست بگيرند

در مقطع آن انقلاب متحد شـد و بـه هـر            
اـسـي         جنايتي دست زد تا اين حـرکـت سيـ
قدرتمند طبقه کارگر که قصـد و جـرئـت          
اـتـي را          قـ کرده بود بنيادهاي اين نظام طبـ
زير و رو کند و خودش سرنوشت سياـسـي   
و اقتصادي جامعه را بـدسـت بـگيــرد بـه           
شکست بکشاند؛ تا از طبقه کارگـري کـه     
اـد و اساـرت         جسارت کرده بود عليه انقيـ
طبقاتي خودش قيام کند انتقام بگيــرد و     

تــه       .  اين طبقه را سرجايش بنشاند بـ ايـن ال
تنها انتقام از طبقه کارگر روسيه و حـزب      

اين همچنيـن درس    .  بلشويک و لنين نبود

دادن به طبقه کارگر جهان و نسلهاـي آتـي     
بود که مبادا هوس قدرت سياسي بکنند 
نــد            بـ . و سرمايه داري را بـه مصاـف بـطلـ

يــن     درس دادن به اين طبقه بود که اگر چنـ
هوسهايي به سرش بزند، بورژوازي حاضـر  
است به هر جنايت و رذالتي متوسل شود 
تا اکثريت جامعه را در زير سلــطـه نـظاـم          
مبتني بر اسارت طبقاتي و بـهـره کشـي          

اگر چه طبقـه سـرماـيـه دار در           .  نگه دارد
يــت         سطح جهاني متحد شد و تـماـم ظـرف
جنايتگري و آدمکشي اش را به کاـر بـرد     
تا اين انقلاب را در خون خود خفــه کنــد،       

قـــه کـاـرگــر روسـيـــه                اماـ دســت آخــر طـبـ
اـسـي           توانست از طبقه حاکم خلـع يـد سيـ
کند و قدرت سياسي را که تصـرف کـرده       

 . بود حفظ کند
اـ   اما داستان مبارزه کارگر و سرمايه دار ب
قــه کاـرگـر بـه اتـماـم                پيروزي سياسي طبـ

از اين به بعـد مـهـمتــريـن سئــوال             . نرسيد
طبقه کارگر پيروز، پاسخ دادن بـه سئــوال      

وظـاـيــف :  گــرهــي بــعــد از پـيـــروزي بــود          
اـت      . اقتصادي انقلاب قـ و تمام تلاش طبـ

قــلابـي را کـه در               بورژوا هم اين بود کـه ان
عرصه سياسي پيروز شده بود در هـميــن        

 . عرصه اقتصادي شکست دهد
پاسخ دادن به اين وظيفه اقتصادي از ايـن    
نظر هم مهم بود که همزمان با کارگـران و    
اـبـل آنـهاـ، سـرماـيـه داري                       تــه در مقـ بـ ال
قــلاب             يــش از ان صنعتي روسيه هم کـه پ
تلاش کرده بود نظام سياسي روسيه را از     
قيد و بند نظام تزاري رها کند و روسيه را   
تــه صنــعتــي                 يــشـرف به پاي کشـورهاـي پ
يــو خـودش بـراي نـظاـم                    اـت تــرن برساند، آل
اقتصادي بعد از سرنگوني تزار را داشـت      

احـزاب  .  و براي استقرارش تلاش ميـکـرد  
و شخصيتـهاـي زياـدي در روسيــه بـراي               
يــن هـدفـي فـعاـل بـودنـد                   . رسيدن بـه چنـ

قــه، يـعنــي هـماـن                   آرزوها و افق ايـن طبـ

اـل         اـن سـوسيـ صنعتي کردن روسيه در ميـ
. دموکراسي روسيه هم منعکس شده بود

لــشـويـکـهاـ،                      اـبـل ب منشـويـکـهاـ در مقـ
منعکس کننده آرزوها و آمال اين بـخـش     

 .  سرمايه داري روسيه بودند
تــوان گفــت کـه در                   به طور خـلاـصـه ميـ
مقابل اين سئوال مهم که نظام اقتـصاـدي   
يــرو      روسيه بايد چگونه سازمان يابد، دو ن

يـکـي   .  و دو جنبش در کشمکـش بـودنـد     
ميخواست روسيه را همچنان روي دوش     
اـ مشـروعيــت        طبقه کارگر البته به نام و ب
اـيـد    انقلاب اکتبر صنعتي کند و ديگري ب
مالکيت اجتماعي و اشتراکي بر وساـيـل     
توليد و لـغـو کاـر مـزدي را در دستــور                   

طبقه کارگر، مخصوصاـ در    .  ميگذاشت
غياب لنين، نتوانست آلترناتيو و پاـسـخ       
خودش به سازماندهي اقتصاد جامعه را   
قــلاب کـرده                   آماده کنـد و در جاـمـعـه ان

بـه جاـيـش، افـق و آرماـن              .  مستقر کنــد  
يــو     اـت صنعتي کردن روسيه، به مثابه آلترن
اقتصادي طبقـه سـرماـيـه دار صنــعتــي               

 .  روسيه بود که غالب شد
قــلاب                روشن است که در يـک جاـمـعـه ان
کرده، استقرار آلترناتيو اقتصادي سرمايـه  
داري نــمـيــتـــوانســت اشـکـاـل کــلاــسـيـــک          

بايد اشکال جـديـد   .  خودش را داشته باشد
و قابل قبول براي يک جامعه انقلاب کـرده  
و يک طبقه کارگر پيروز از لحاظ سياسـي  
. و با توقعات بالاي اقتصادي پيدا ميشد

قــلاب      بايد به نام انقلاب و با محملهاي ان
قــلاب ايـن                 و شخصيتـهاـي درگيــر در ان

استالين محـمـل   . آلترناتيو مستقر ميشد
بــش            شخصي استقرار آرمانها و افـق جنـ

رفرميست طبقه سـرماـيـه دار        -ناسيونال
بـه جاـي ايـن کـه           .  صنعتـي روسيــه بـود        

يــد بـه ماـلـکيــت اشتــراکـي                     وسايل تـول
جامعه در بيايد و کار مـزدي لـغـو شـود،         
مالکيت دولتي بر وسايل توليد، سرمايـه  

سـرماـيـه داري      .  داري دولتي مستقر شـد   
دولتي قالب جديد استثمار طبقــه کاـرگـر       

قــه کاـرگـر در کاـر             .  شد نيروي عظيم طبـ
طاقت فرسا براي پيشرفت سرماـيـه داري     

ثــماـر     "  نوپاي" دولتي روسيه بيرحمانه استـ
شد و مسلم است که بهره کشيدن از گـرده    
اـ       طبقه کارگر روبناي سياسي متناـسـب ب

يـک بـوروکـراسـي تـماـم           .  آن را نياز داشت
اـتـوري بـه سـرکـردگـي                عيار و يک ديـکتـ
اـسـي بـود کـه           استالين قالب مناسب سيـ

 . جاي مناسبات آزاد شورايي را گرفت
استالين و ديکتاتوري اش، مـحـصـول و          

يــروزي حـزب                    بــر و پ قــلاب اکتـ ادامه ان
لنيني نبود؛ برعکس محصول شـکـسـت    
نــي و          يـ نـ انقلاب اکتبر و شکست حزب ل

يـــن در راس يــک         .  راه لـنــيـــن بــود      اسـتــاـل
سرمايه داري دولتي، براي صنعتي کـردن    
روسيه، براي به ثمر رساـنـدن افـق و آماـل           

رفرميستي سرمايه داري -ناسيوناليستي
پيشروي جهت و خـط    .  روسيه قرار داشت

استالين به درجه اي ممـکـن ميــشـد کـه           
جهت و خط لنين، يعني لغو کاـمـل کاـر      
مزدي از دستور تحول اقتصادي جاـمـعـه    

اـ                .  خارج ميشد يــن بـه هيــچ مـعنـ استاـل
بــود کـه       جانشين و ادامه دهنده راه لنين ن
حزب بلشـويـک را بـراي زيـر و رو کـردن                  
بنيادهاي اقتصادي سرمايـه داري، بـراي       

 . لغو کار مزدي سازمان داده بود
اـريـخـي هـر دوره اي، در                 شخصيتهاـي ت
پاسخ به ضرورتهاي اقتصاـدي آن دوره و        
اـسـب هـماـن دوره              نـ نيازهاي سياسي متـ

نــد   اـزهاـي هـر دوره اي           .  بوجود مي آي يـ ن
حتــي     –شخصيتهاي مورد نياز خود را     

اـشـد       اگر چنين شخصيتي وجود نداشتـه ب
يــن، شـخـصيــت           .  خلق ميکند   - اـل استـ

قــلاب              سياسي دوره معيني از بـعـد از ان
دوره اي کـه در باـلا تصــويــر                –اکتــبـــر    

بـود و تـماـم          -کوتاـهـي از آن داده شـد              
اـتـش هـم بـراي                  اـي پراتيک سياـسـي و جنـ
پاسخ دادن به نيازهاي هـماـن دوره انـجاـم         

نــي     .  گرفت اين حتي يک ذره هم از سنـگيـ
يــن مـرتـکـب شـده             بار جناياتي که استاـل

بلکه اين را بـه ايـن         . است کاهش نميدهد
خاـطــر طــرح مـيــکـنـــم کــه روشــن کـنـــم              

بـه    –استالين به هيچ معنا جانشين لنين 
يــن            نـ بــوده     –معناي ادامه دهنـده راه ل ن

قــلاب                .  است استالين هيــچ ربـطـي بـه ان
اکتبر و آرمانها و آرزوهاي طبقه کاـرگـري   
اـسـي بـه          که انقلاب اکتبر را از لحاظ سيـ

لــکـه بـر عـکـس           . پيروزي رساند نداشت ب
عروج استالين به عنوان يک ديکتاتور، بـه  
عنوان شخصيتي در راس يـک دستــگاـه           
سياسي و بوروکراسي متمرکز، محـصـول   
شکست آن انقلاب، مـحـصـول شـکـسـت         

 . خط لنين بود
نــظـرانـش               طبقات سرمايـه دار و صاـحبـ
نــد        جنايات استالين را به پاي لنين نـوشتـ
چون خواستند رهبر صالح و پـرشـور يـک        
انقلاب را در قالب يک ديکتاتور مـعـرفـي    
قــلاب                       کنند و از ايـن طـريـق بـه خـود ان

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۶ ۴۲۷جوانان کمونيست   
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 ۷ادامه صفحه  



 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۷ ۴۲۷جوانان کمونيست   

اـشنــد     پـ اـ تصـويـر      .  کارگري اکتبر لجن ب ت
انقلاب را در خودآگاهي سياسي نسلـهاـي   
يــن و تـخـريـب               بعد از انقلاب اکتبـر خـون

همان طبقاتي که در روز خـودش،        . کنند
تمام زرادخانه نظامي و پليسـي سـرماـيـه       
داري جهاني را سازمان دادنـد و بـه جاـن            
طبقه کارگر انداختنـد کـه تـزاريسـم، ايـن            
ارتجاع و استبداد يک طبقه مفتخور را به 
قـاـت، از           زير کشيده بود؛ آري، هـماـن طبـ
بــر تـماـم         لحظه پيروز سياسي انقلاب اکتـ
زرادخـاـنــه سـيــاـســي و ايــدئــولــوژيــک و              
اـ روايـت        تبليغاتي اش را سازمان دادند ت
بــر بـه خـورد مـردم                وارونه از انقلاب اکتـ

اـب     .  جهان دهند هزاران فيلم و تئاتر و کتـ
اـ                      يــد کـرده انـد ت يــق تـول و مقاله و تـحقـ
سرمايه داري دولتي حاکـم در روسيــه را          
ثــماـر                 نــد و استـ سوسياليسم قلـمـداد کنـ
بيرحمانه طبقه کارگر براي صنعتي کـردن  

اـ  .  روسيه را به پاي سوسياليسم بنويسند ت
اسـتــاـلـيـــن را بــه لـنــيـــن ربــط دهـنـــد و                  
يــن                     نـ يــن را بـه پاـي ل اـل ديکتاتوري استـ
ــهـاـيـتــاـ از ايــن طــريــق                    ــد و ن ــويسـنـ بـنـ
ســوسـيــاـلـيـــســم و ايــده هـاـ و آروزهـاـي                
سوسياليستي را در ذهن کاـرگـران جـهاـن       

تمام اين اشک تمساحي کـه  .  تخريب کنند
نــوشـه هاـ و           يـ خالقين آدولف هيتلرها و پ
ســومــوزاهـاـ و ســوهـاـرتــوهـاـ و صــدهـاـ            
ديکتاتور خون آشام در آمريکاي لاتيـن و    
آسيا و  افريقا در طول بيش از يک قـرن بـه     
نام آزادي مردم شوروي ريخته انـد، هيــچ        
ربطي به آزادي و حقوق مردم در شـوروي      

اـم کـردن                   .  ندارد نــهاـ تـماـماـ بـراي بـدن اي
اـم               انقلاب کارگري اکتبــر، بـه خاـطـر بـدن
کردن لنين، رهبر اين انقلاب بوده اسـت و    

 . همچنان ادامه دارد
 

اـريـخــي عـظيـــم                    فـــرت ت يــد ايـن ن ميــدان
فــکـران               بورژواهاي ريز و درشـت و روشنـ
يــن از کـجاـ منــشاـ                نـ خودباخته شان از ل
قــط بـه ايـن خاـطـر کـه                 گرفته است؟ نه ف
يــسـت و يـک          لنين عموما يک رهبر کمون

اين درجـه    .  مارکسيست اصيل بوده است
از نفرت عليه لنين و حزبش به اين خاـطـر     
قــه        است که لنين تجسم اراده انقلابـي طبـ
يــزهـوش     کارگر بود؛ لنين رهبر جسور و ت
يــن رهبــر                   نـ يک انقـلاب کاـرگـري بـود؛ ل

اـر بـه                  يـ اـزگـردانـدن اختـ انقلابي بود کـه ب
يــن             نـ انسان را در دستور گذاشتـه بـود؛  ل
مظهر طبقه اي بود که جـرئـت کـرده بـود         
. سرنوشت خود را بدست خودش بـگيــرد     

قــلاب              بورژوازي خوب ميــدانسـت کـه ان
اکتــبــر در مـرزهـاـي روسيـــه مـحــصــور               

خوب ميدانست که در اثـر    . نخواهد ماند
اـريـخـي،  تـوازن                 اين لرزه تکاـن دهنــده ت
يـاـس          جهاني سرمايه دار و کارگـر در مقـ
جهاني بـه هـم خـواهـد خـورد؛ تـوقـعاـت                 
ميليونها کارگر از زندگي در جهان زيـر و      
رو خواهد شد؛ کاـرگـران در جـهاـن بـراي              
اقدام عملــي بـه خاـطـر زنـدگـي انساـنـي                  
يــدا خـواهنــد کـرد؛                    جرئـت و جساـرت پ
اـر و          يـ ميليونها کارگر براي بازيافتـن اختـ
قــلاب الـهاـم خـواهنــد               اراده شان از اين ان
گرفت؛  و در يک کلام انقلاب اکتبر راه را     
براي تعرض طبقه کارگر در سطـح جـهاـن      

اـن        .  هموار خواهد کرد اـي نفرت عميـق و پ
قــش      ناپذير طبقات دارا از لنين به خاطر ن
قــلابـي بـود؛ بـه               لنين در رهبري چنيــن ان
قـــش او در ساـزمـاـن دادن اراده                   خاـطـر ن
انقلابي کارگران در يک حزب کمونيستــي   
بود؛ به خاطر نشان دادن اين حقيقـت بـود     
که کارگر اگر در حزبش متــشـکـل شـود          
ميتواند زنجير انقياد و اسارت و فـلاکـت     

لنين مظهـر  .  طبقاتي اش را از هم بگسلد
امکان پذيري پيروزي سياسي يک انقـلاب  
کارگري بود و اين واقعا براي طبقه بـورژوا  

 . خوفناک بوده و هست
 

فکر ميکنم توضيحات تاکنـونـي پاـسـخ       
آيا شـماـ هـم کـه         ."سئوال آخر را در بر دارد

مـي خــواهـيــد حــکــومــت کـنــيـــد روش             
برنامـه يـک     "  استالين را ادامه مي دهيد؟

دنياي بهتر، برنامه حـزب، از حـکـومـت           
. مورد نظر ما تصوير روشنـي داده اسـت      

حکومت مورد نظـر ماـ يـک حـکـومـت             
حـکـومـت شـورايـي، يـک           .  شورايي است

سازمان سياسي مبتني بر بالاترين سطـح  
دخالت توده مردم در تصميم گيـري هاـي     
. سياسي و اقتصادي و اجتــماـعـي اسـت         

در حکومت شـورايـي، هـمـه شـهـرونـدان              
جامعه به طور مساوي در ساـزماـنـدهـي       
اقتصاد جامعـه، در تصـميــم گيــري در               
مورد مهمترين مسائل جاـمـعـه دخيــل          

در حکومت شورايي، مسئوليـن  . هستند
منتخب، هر لحظه که انتخاب کننــدگاـن    

حـکـومـت    .  اراده کنند قابل عزل هستنــد  
شــورايــي، حــکــومــت يــک حــزب، يــک              

يــسـت    حـکـومـت    .  ايدئولوژي، يک جمع ن
شورايي تجسم اراده دائـمـي هـمـه مـردم              

يــسـت       .  است در حکومت شورايي قـرار ن
اـم شـهـرونـدان                      اـ احـزابـي بـه ن کساني و ي
جامعه بالاي سر مردم و ماـوراء مـردم و       
در مقابل شهروندان قرار گيرند و بـر آنـهاـ        

حکومت شورايي ارگاـن    .  حکومت کنند
 . اداره جامعه توسط خود شهروندان است

اما اينجا يک نکته مهم لازم است مـورد    
تجربه انقلاب روسيه بـه    .  تاکيد قرار گيرد

اـسـي                وضوح نشان داد کـه ساـزماـن سيـ
اـت اقتــصاـدي حاـکـم               اـسبـ جامعه از منـ

سازمان سياسـي جاـمـعـه       .  متاثرميشود
يــاـزهـاـي                 اـلـبـــي بــراي پاـســخ دادن بــه ن ق

ــصـاـدي اســت             تـ بــاـتــي اقـ ــر .  مـنــاـسـ اگ
مـنــاـسـبــاـت اقـتـــصـاـدي بــر مـاـلــکـيـــت           
اـشـد،    خصوصي بر وسايل توليد مبتني ب
يــدي کاـر مـزدي              اگر پايه مناسباـت تـول
تــي از جاـمـعـه از               يـ لـ باشد، بهره کشي اق
اـت                     اـسبـ اـشـد، بـي تـرديـد منـ اکثـريـت ب
اـ خـودش را شـکـل                سياسي متناـسـب ب

نــکـه      .  خواهد داد به اين معنا، تضمين اي
اـي ساـزماـنـدهـي اعـماـل                  دولت بـه مـعنـ
قــه ديـگـر از                     قــه اي بـر طبـ حاکميت طبـ
حيات سياسي جامعه کاملا حذف شود، 
تضــمـيـــن ايـنـــکــه بــه آزادتــريــن شــکــل              
اـن شـهـرونـدان                    اـسـي ميـ اـسبـاـت سيـ منـ
يــن              نــد در تـعيـ تــوان مستقر شود و همه ب
اـشنــد،           سياستهاي جامعه نقش داشتــه ب
بـاـس                اـتـورهاـ در ل تضمين اينکـه ديـکتـ
اـهاـ و              تـ پينوشه ها و سوهارتـوهاـ و خـون
استالين ها عروج نکننـد، ايـن اسـت کـه           
يـــن                         نــ ــه عــروج چـ نـ يــ ــه و زمـ يــاـز ب نـ

يعني اقليتــي   .  ديکتاتورهايي از بين برود
يــد        از جامعه صاحب و مالک وسايـل تـول
نباشند و نتوانند اکثريت عظيم جامعه به 
اـد اقتــصاـدي نـگـه                  يـ قـ نام کارگر را در ان

ديکتاتورها، شخصيتـهاـي مـورد      .  دارند
يــد            نياز طبقه اي هستند کـه وساـيـل تـول
اـرشاـن اسـت و               يـ نيازهاي زندگي در اختـ
ميليونها انسان تحت نام کارگر زير سلطـه  
شان هست و براي بـهـره کشيــدن از گـرده            
اين ميليونها انسان به سرکوب و دستگاـه  
نـــده                    سـرکـوب و ايـدئـولـوژي تـوجيــه کنـ
يــن        سرکوب و البته شخصيتهايي کـه چنـ

 . *سرکوبي را سازمان دهند نياز دارند

در بريستول در يک خانواده سرشاـس متــولدـ        ۱۶۳۲ فيلسوف، متفکر بزرگ انگليسي، در سال 
در آنـجاـ بهـ تـحـصيـلـ علــوم تـجرـبـي                       .  تحصيلات عالي او در آکسفورد صورت گرـفـت  .  شد

لاک به آلماـن وايتـاـليـاـ        .  ومطالعه فلسفه دکارت پرداخت و تحصيلاتش را در علم طب ادامه داد
را ترـک کنـدـ و بهـ               به دلايل سياسي، انگلستـاـن    مجبور شد که ۱۶۸۳ و فرانسه سفر کرد و در 

در هلند سرگرم مطالعه وتحقيق و تاليف شد تا زماني کهـ انقــلاب باـشـکـوه در             .  هلند سفر کرد
انگلستان به وقوع پيوست و جميز دوم از سلطنت کناره گرفت، ويليـاـم سـوم و ماـري بهـ تـخـت                  

شاه نظارت پارلمان را پذيرفت، آزادي مذهب تا حدي به رسميت شاختهـ شدـ و قاـنـون           .  نشستند
. به انگلــستـاـن باـزگشـت         ۱۶۸۹ به همين جهت لاک در . اساسي از تحکم سلطنت رهايي يافت

در لندن به کارهاي متفرقه مشغول شد که بهـ زودي بهـ دليـلـ ضعــف جسمـاـنـي از انـجاـم آن                              
 .لاک به اسکس رفت و در آنجا مقيم شد.بازماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در لنـدـن منـتــشرـ              ۱۶۹۰ مهمترين اثر وي تحقيق در باره قوه ي درک انساـنـي اسـت کهـ در ساـل                    
اـره            ) ۱۶۸۹ ( درباره عدم تعــصـب و سـختـگـيـرـي               از ديگر آثارش مي توان به.  شد ، دو رساـلهـ در ب

 .اشاره کرد) ۱۶۹۰ (حکومت
لاک نفس انساني را به هنگام تولد، لوحي سفيد مـي داندـ، کهـ فقــط برـ اثرـ تـجرـبهـ زندـگـي در آن                                 

از ديدگاه لاک اصل معـرـفـت انساـنـي، حـس و تعـقـلـ اسـت و                       .  ادراکات و مفاهيم نوشته مي شود
انساـن مـي داندـ، حاـصلـ تـجزـيهـ و                     يعني آنچهـ .  مقصود او از تعقل، مشاهده حالات دروني است

ماـننـدـ بزـرگتـرـ بوـدن کلـ نسبــت بهـ                      .  تحليل ذهنش نسبت آن چيزي است کهـ تـجرـبهـ کرـده اسـت            
 .جزء

وـاننـدـ اصوـل قاـنوـن                   :  عقايد سياسي لاک را مي توان در يک جمله کليدي خلاصه کرـد    اـيدـ بتـ افرـاد ب
اماـ از    . طبيعي را به عنوان راهنمايي براي زيستن بدون يک قدـرت حاـکمـهـ مرـکزـي بهـ کاـر گيـرـندـ                       

اـيدـ از يـک قرـارداد                                          اـبرـاينـ ب عــي، متـفـاـوت اسـت بنـ آنجايي که تفسير افراد از اينـ قوـانيـنـ طبـيـ
اـرات                          . اجتماعي کلان ، پيروي کنند اين قرارداد مردم را بهـ ايـجاـد يـک حکـوـمـت و واگذـاري اختـيـ

بخشـي از آزادي خوـد را واگذـار مـي کنـنـدـ ولـي در                             با آنکه مردم. محدودي به آن ملزم مي سازد
لاک .  عوض حفاظت از خود و مالشان، تامينـ مـي شوـد کهـ مساـوي مصاـلحـ عمـوـمـي اسـت                         

براي پادشاه و مبـيـنـ تئـوـري حاـکمـيــت مشرـوط و                        يکي از مخالفين سرسخت حق الهي سلطنت
اـرنظـرـيهـ جدـايـي قوـه ي مقـنـنـهـ و                          . حق عزل دولت مردان توسط مردم بود ضمنا لاک براي اوليـنـ ب

اـ راي مرـدم انتــخاـب شوـندـ                       .  مجريه را قاطعانه مطرح کرد اـيدـ ب لاک معتقد بود که قانون گذـاران ب
 .اين قانون گذاران وضع مي شود  و قوه ي مجريه هم ملزم به اجراي قوانيني است که توسط

امرـوزه  .  عقايد سياسي و فلسفي جان لاک تاثير شگرـفـي برـ تـحوـلات عصرـ روشنـگـرـي گذـاشـت                     
اينـ   . مـي شوـد     فلــسفــي عصرـ روشنـگـرـي تدـريـس                  -نيز آرا و عقايد لاک به عنوان مرجع سياسـي 

که امروز جدائي قواي حکومتي از هم فرض است، جدائـي دينـ از دولـت جزـء حقـوـق مرـدم اسـت                       
عــي بوـده کهـ يکــي از پيــشرـوان و نظـرـيهـ پرـدازان اينـ                                       و غيره، حاصل مبارزات اجتماـعـي وسيـ

 . مبارزات جان لاک بوده است

 شخصیت ھای سرشناس
 تھران -دامون     جان لاک

 ما و استالين



 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۸ ۴۲۷جوانان کمونيست   

 
 
 
 
 
 
 

بررسي حركات و بحثهاـ و تقــلاهاـي دسـت            
اندركاران حزب كوروش مدرسي در ماههاـي  
اخير، براستي سرگيجه اي را كه اين حزـب در    
مقال جنبـش اعتـرـاضـي و انقــلابـي مرـدم                 
اــ                    دچاـرش شدـه اسـت و تــلاش ميــكـنـدـ ب
فرافكني خودرا نجات دهد، بروشني جلــوي     

سياستي كه در پيش گرـفتـهـ    .  چشم ميگذارد
يـك سيـاـسـت       . اند البته چيز عجبيبي نيست

چند سال است كه اين سيـاـسـت      .  راست است
در جاـمعـهـ ايرـان         .  را آشكارا دنبال ميكننـدـ  

مثل همه جاي دنياـ جرـياـناـت و گرـايشاـت             
و راستهاي شناـختـهـ شدـه       .  راست كم نيستند

با اين معضل و دردسرـ عظـيـمــي كهـ اينـ                  
جريان با آن دست بـگيـرـيبـاـن اسـت مـواجهـ               

بالاخره صف و طيفي هستند كهـ از    .  نيستند
دست اندـركاـران امرـوز و ديرـوز جمـهــوري                
اسلامي، تاـ تـوده اي اكثـرـيتــي هاـ و دوم                      
ــق و امــرـوز، تــاـ                       خــرـداديــهـــاـي ســاـبـ
ناسيوناليستهاي طرفدـار فدـراليــسمـ و قـوم             
لـــف راسـت و                      اــي مـختـ گرـايـي، تاـ طيـفـهـ
پروغرب متمايل به سلطنت و امثال اينهاـ را    

مشـكـلات و معــضـلات          .  در بر ميـگيـرـد   
خودشان را دارند كه ناشي از كلـ مـوقعـيــت        

اما مدـام ناـچاـر بهـ عمـلـيـاـت               .  راست است
اينـهـاـ در مـورد         .  آكروبات سياسي نيستنـدـ  

جنبش جاري از اين سخن ميگويند كهـ كلـ       
تظاهراتها و التهاب اجتمـاـعـي اخيـرـ پشـت           

اــ در     "  جـنــبــش سـبــزـ    " مـوســوي و       اســت، ي
چارچوب نظام اسلامي است و امثال اينهاـ و    
تلاششان هم اينست كهـ همـيـنـ را تقــويـت                

جلــوي   .  يعني جلوي انقلاب بايستـنـدـ   .  كنند
جلوي يه خياباـن آمدـن     .  راديكاليسم بايستند

و جوابشان را هم ميگيرـندـ و     .  مردم بايستند
اــزهـمـ سـرـراســت حـرـفشاــن را مـيــزـنـنــدـ و               ب

مساله و معـضلـ اينـ      .  تلاششان را ميكنند
حزب اينست كه ميــخـواهدـ همـيـنـ هاـ را                 
تحت نام چپ و كمونيسم و منصور حكمــت   

بهـ  .  و اين طبعا كار ساده اي نيست.  ارائه دهد
مقاديرـ زياـدي وقاـحـت و شاـنتـاـژ و دروغ                    

و تازه بعـدـ از همـهـ           .  پردازي و اينها نياز دارد
اينها هم آشكارا محكوم بهـ شـكـسـت بدـي            

سناريوي سياـسـي كـوروش مدـرسـي          . است
از چنـدـ ساـل        .  خيلي ساده و همـخـوان اسـت     

پيش تاـ كنــون بيـاـن شدـه و دنبـاـل شدـه و                        
: سناريو اينسـت .  تناقضي بخودي خود ندارد

 راست در جامعهـ دسـت باـلا را پيـدـا كرـده                
سوسياليسم زود است مردم را رم ميـدـهدـ        +
جنبش سرنگوني شكست  خـورده اسـت         +  
جمهوري اسلامـي ميـرـود كهـ باـ كـوپلـ                + 

احمدي نژاد و خامنه اي بهـ رژيمـ متـعـاـرف              
انقــلاب   . +  تبديل شود و خودرا تثبيت كندـ 

در +  راه سرنگوني جمهوري اسلامي نيست   
شرـايــط كـنــونــي اگـرـ جـمـهـــوري اســلامــي             
سرنگون شود سناريوي سياه بر جامعه حاـكمـ   
ميشود و جامعهـ بهـ دوره اي بدـترـ از دوره                 

اين پـلاتفـرـم    . جمهوري اسلامي وارد ميشود
تيپيك جنـبــشهـاـي راسـت و بـورژوايـي در                 

پلاتفـرـم شـكـسـت خـورده اي               .جامعه است
جامعه به جايي رفته اسـت كهـ ديـگرـ           .  است

حرفهايي از قبيل اينكه جمـهــوري اسـلامـي        
خودرا تثبــت كرـده و متـعـاـرف شدـه و ياـ                     
ميشود، براي خود خامنه اي همـ خنـدـه آور            

راست جامعه نظير كل ملي اسـلامـي     . است
ها و راست پرـوغرـب و ليـبـرـال ماـب هاـي                
جمهوري خواه و سلطنت طلــب و امثـاـلهـمـ             
آنچنان وضع نزاري دارند كه اگر كسي بگـويدـ   
اينها در جنبش سرنگوني طلبي دسـت باـلا       
را پيدا كرده اند، خودشاـن همـ از پرـت بـودن             

صـحنـهـ جاـمعـهـ         .  گوينده شوكه ميــشـوندـ      
آنچنان از فضاي سرنگوني طلبي انبـاـشتـهـ و       
اشباع شده است كهـ كسـي كهـ جرـات كنـدـ               
مثل اين جريان بگويدـ جنـبــش سرـنـگـونـي             
شكست خورده يا فروكش كرده يا تحـت افـق     
راست قرار گرفته بايد برـاي اثبـاـتـش هذـياـن             

اسد گلچيني همـيـنـ سهـ چهـاـر             .  گويي كند
هفته پيش جلسه پالتاكي گذاشته و قرار بـوده  

نشان دهد كه جنبش سرـنـگـونـي شـكـسـت            
خورده و حزب كمونيست كاـرگرـي در كنـاـر         

حوصلهـ كنـيـدـ اينـ          . موسوي و كروبي است
يك پاراگراف را كه نمونهـ اي از تمـاـم بـحـث              
يكي دو سه ساعته او و همچنين نوشته ها و   
بحثهاي بقيه است و من باـ بدـبـختــي پيـاـده            
نـيـدـ چهـ دستـيــگرـتاـن                      يـ كردم بخـوانيـدـ ببـ

پايه اين بحث اينست كهـ جنـبــش         : " ميشود
سرنگوني چهـ سرـنـوشتــي پيـدـا كرـده و از                     
موقعي كه جنبش سرنگوني در جرـياـن بـود        
يعني هشت، نه، ده سال قبل سرـنـوشتــي كهـ        
جريانات مختلفي كه در اين جنـبــش بـودندـ        
در كار امروز و در جنـبــش امرـوز هسـت و              

وقتــي   . .. اعتقادات امروز نقـش پيـدـا كرـده        
سرنگوني طلبي اي تحت افق و تاـكتـيــك و           
فعاليتي كهـ آمرـيـكاـ و غرـب داشـت قرـار                  
گرفت، بسياري از سلطنت طلبهـاـ، بسيـاـري       
از نيروهاـي پرـوغرـب طرـفدـار اينـ حرـكـت                 

از .  آمـرـيــكـاـ و رسـاـلــت غـرـب بــودنـدـ                   
قـاـ      .  ناسيوناليستها تاـ پرـوغرـبـي هاـ            و دقيـ

همانجا كه بوش و سياستـهـاـيـش و مساـلهـ           
فعاليتش در عراق و همينطور شكستـش در    
عراق از دست جمهوري اسلامي، موقعيتــي   
كـهـ جـمــهـــوري اســلامــي پـيــدـا مـيـــكـنــدـ،            
موقعيتي كه جمـهــوري اسـلامـي در دفاـع             
ملي و موقعيت ملي قرار ميگيرد، اينهاـ را    

و اين نوع سرنگوني طلـبــي در      .  عقب ميزند
واقع شكست خورد و عقب رفت و ديگر بعدـ  
از اينه كه ما مي بينيم اوباما مياد و اوضاـع  

اون مـوقعـ اسـت كهـ           .  جهان تغيير ميـكنـدـ   
ديگر بسيار از اين سرنگوني طلبها در تغييـرـ   
رژيمي كه اينها واسه خودشان قرار ميدن باـزم  
يك بخش قابل توجهشان قرار ميگيرـد و در      
ادامه كه مي بينيم جنبش سبز با اهدافي كهـ    
واسه خودشون قرـار ميـدـن بسيـاـري از اينـ               
نيروها را تـوچاـرچـوبـي كهـ واسهـ خـودشـون               
تعريف كرده اندـ تـو چاـرچـوب سرـنـگـونـي                 
طلبي و سرنگوني خواهـي درسـت در كنـاـر           
موسوي و رفسنجاني و كروبي و اينـهـاـ قرـار       

نميدانم شما چيزي دستـگيـرـتاـن     .."  ميگيرند
من بعد از چنـدـباـر گـوش كرـدن و            . شد يا نه

خواندن اين بحث از اين پاراگراف چنـدـ جمـلهـ       
را حالي شدم يكي اينكه جنبش سرـنـگـونـي       
هفت هشت نه ده سال قبلـ جرـياـن داشتـهـ و            

اين جنبش سرنگوني وقتــي   .  امروز تمام شده
كه پروغربي ها سرنگوني را كنار گذاشتندـ و    

رفتند كنار جمهوري اسلامي، تحت رهبـرـي   
نيروهاي ناسيوناليست و طرفدار آمريكا قرـار  

و بعـدـ برـاي اينــكهـ نشاـن دهدـ كهـ                      !  گرفته
چگونه افـق ناـسيــوناـليـتــسـي برـ جنـبــش                      

ماـ  "... سرنگوني غالب شده اينطور ميگويد 
نه نيرو، نه امكان، نه توانـش را داشتـيـمـ كهـ            
اعـتــرـاض مـرـدم و اعـتــرـاض كـاـرگـرـان و                
اعتراض زنان و جوانان مبارز و آزاديـخـواه رو       
بياريم دنبال منشوري كه ما ميخواستيم كهـ    
كارگران را بايد كمونيستها رهبري ميكرـدندـ   

واسه ماـ ممــكنـ نشدـ،            .  و اين ممكن نشد
عقب رفت و افق ناسيوناليستي و آلترناتيـو و    
راه حلهاي خودش را به اعتراض مردم حاـكمـ     
كرد تا آنجا كه اگر ياـدتاـن باـشدـ بـخـشـي از              
پروغربي ها مثلـ داريـوش همـاـيـون همـاـن              
زماني كه احمدي نژاد و خامنـهـ اي و اينـهـاـ            
دقيـقـاـ از طـرـف آمرـيـكاـ و بـوش تهـدـيـدـ                      

يعـنــي    ( ميشدند واسه سرنـگـونـي شاـن، او           
از سـرـ ملـــي گـرـايـي و           )  داريـوش هـمـاـيــون    

تماميت ارضي اش و همان ناـسيــوناـليــسمـ          
ايراني گري، حاضر شد و حاضر بود كهـ برـود     
با جمهـوري اسـلامـي و باـ حمـلهـ آمرـيـكاـ                    

و دقيــقـاـ چـون اسـتـرـاتژـي شاـن و                  .  نبـاـشـدـ  
. سرنگوني طلبي شان مساله تغيير رژيم بـود   

تغيير رژيم از بالا و با رفتن احمدي نژاد و يـك    
كسي مثل خاـمنـهـ اي مساـلهـ اينـهـاـ حلـ                  

و دقيقا جنبش سبز همـ بهـ اينـ نـوع           . ميشد
 .."اعتراض وصل شد

 
اين نمونه اي از همان سرگيجه و لكنتي اسـت    

حرـفهـاـي بـي       . كه گفتم اينها دچارش شده اند
يـهـ       سروته و بي ربط و متناقض كه واقعا شبـ

اما حتما چند بار اين نقـلـ   . هذيان گويي است
قول طولاني را بخوانيد تاـ نـكتـهـ اي را كهـ                
ميخواهد بـگـويدـ و در واقعـ همـاـن بـحـث                   
كوروش مدرسي است، متوجه شـويدـ و  آن         

دقت كنيد تا بفهميدـ كهـ جنـبــش          : ( اينست
) سرنگوني چرا و چگونه ناسيوناليستي شدـه   

او ميگويد حزب حكمتيست نتوانسته اسـت  
منشورش را به مياـن كاـرگرـان و جـواناـن و              
مـرـدم بـبــرـد و شــكــســت خــورده و افــق                    
ناسيوناليستـي برـ اعتـرـاضاـت بـخـشهـاـي                

و .  مختلف كارگران و مردم حاكم شدـه اسـت    
نمونه اش داريوش همايـون اسـت كهـ وقتــي            
بوش ميــخـواستـهـ جمـهــوري اسـلامـي را                   
سرنگون كند بهـ دليـلـ ناـسيــوناـليــسمــش                  

سرنگوني را كنار گذاشته و كنـاـر جمـهــوري        
اسلامي قرار گرفته و بهـ اينـ ترـتيــب او برـ                 

آخرـ مـگرـ      ! ( جنبش سرنگوني حاكم شده اند
طرـف پرـو     !)  مجبوريدـ جلــسهـ بـگذـاريدـ؟           

آمريكايي و پروغرب است اما وقتي آمريكاـ  
ميخواهد جمهوري اسلامي را سرنگون كندـ  
كنار جمهوري اسلامي قرار گرفتهـ و بهـ اينـ          

جلـ  !!  ترتيب شده است رهبر سرنگوني طلبي
ما يعني حزب كمونيـسـت كاـرگرـي       !  الخالق

بــي تاـكيـدـ               هم چون هنوز بر سرنـگـونـي طلـ
ميكنيم با اينها قاطي شده ايمـ و مرـض بهـ            
ما هم سرايت كرده و شده ايم ناسيـوناـليــسـت      

كوروش مدـرسـي همـ ميــگـويدـ              !  پروغرب
وقتـي آمرـيـكاـ در عرـاق شـكـسـت خـورد                    
جمهوري اسلامي زبانش دراز شد و جنـبــش    
سرنگوني طلبي فرـوكـش كرـد و بهـ راسـت              

يعـنــي    "  رژيمـ چنــج     " بعبارت ديگرـ    !  چرخيد
پلاتفرم و استراتژي راست پروغرب شـكـسـت    

يعنـي  ( خورده به همين دليل جامعه به راست 
چرخيده و جنـبــش      )  به جبهه شكست خورده

آن جنـبــش      !  سرنگـونـي دنبـاـل آنهـاـ افتـاـده              
سرنگوني كه منصور حكمــت از آن سـخنـ           
گفته بود و آن مردم سرنگوني طلب، فقــط و       

آمرـيـكاـيـي فـوران        "  رژيم چنـج " فقط به اميد 
كرده بود و بعد هم با شكست رژيم چنــج فرـو      

به اين ميگويند تحليلـ عمـيــق و         ! كش كرد
هيچ چپــي در اينـ جنـبــش               !  ماركسيستي

هيچ راديكاليسمي در اينـ جنـبــش از         .  نبود
با رفتنـ  .  يك جنبش يك دست بود. ابتدا نبود

ناسيواليستهاي پرـوغرـب كنـاـر جمـهــوري              
اسلامي، كه امرشان فقط يك چيز كـوچـكـي    

يـك كسـي مثـلـ         " مثل رفتن احمدي نژاد و     
افـق  .  ، اين جنـبــش همـ رفـت         " خامنه اي بود

شكست خورده ناسيوناليستي بر اعتراضاـت  
كارگران و مردم و جوانان و زنان حاكم شدـ كهـ     
امري جز همان رژيم چنج نداشتند و آن همـ باـ     

آخرـ  !  شكست آمريكا در عراق به قهقرا رفـت   
يك كسي در جلــساـت اينـهـاـ نيــسـت كهـ                     
كمكشان كند حد اقل حرـفشاـن را راسـت و            
اــ ازشاــن بـپــرـسـدـ راســت               ريســت كـنــنــدـ؟ ي
يـهـ           پروغربي كه تمام هم و غمش چيـزـي شبـ
يـرـ از                   رژيم چنج آمريكائـي و كـودتاـ و تغـيـ
بالاست اگر اين خط كنار رفتهـ چـگـونهـ اينـ          
راست دست بالا را پيدـا كرـده؟ بپـرـسدـ آخرـ             
گرايش راديكال و چپ جامعه طي چه پروسهـ  
اي دود شد و هـوا رفـت؟ شمـاـ كهـ زماـنـي                  
ميگفتيد جنبش سرنگوني يك دست نيست 
و گرايشهاي مختـلــف چـپ و راسـت در آن                

 بخش دوم -انقلاب و شكست طلبی خرده بورژوايی
در حاشيه حملات حزب كوروش مـدرسـی بـه 

 حزب كمونيست كارگری  

 كاظم نيكخواه

 ۹ادامه صفحه  



وجود دارند و بر سر رهبريش با هم كشاـكـش     
دارند، آنها كجا رفتـنـدـ؟ چـپ كـجاـ رفـت؟                
درست موقع اوج و گستـرـش جنـبــشهـاـي              
كارگري و اول مهـ هاـ و هشـت ماـرسهـاـ و                 
جنبشهاي راديكال دانشجويي و زناـن، و بـي       
افقي راست، چطور افق ناـسيــوناـليــستــي و             
راست بر مبارزات و اعتراضات حاـكمـ شدـ؟      
در اوج اين اعتراضات يك مرتبه چپ چگونهـ  

 غيبش زد؟ طي چه جنگ و كشاكشي؟  
 

قـلابـي   "  ماـركسيــسمـ    " اين نمونه اي از همان   
همانگونه كهـ مـي       .  است كه قبلا اشاره كردم

بينيم اينها از قبل از جنبش و انقلاب جاـري،    
جامعه اي بدون راديكاليسم و آزاديخواهـي را    
تصــويـرـ كـرـده بــودنـدـ و چشـمـــشـاـن هـيـــچ               
بــي اي          راديكاليسم و آزاديخواهي و رفاـه طلـ

اينست كه وقتي مرـدم بهـ     .  در جامعه نميديد
خيابان ريختند و ميليوني شعار دادند، تنـهـاـ    
و تنها جرياني كه صداي مرگ بر خامنـهـ اي     
و زنداني سياسي آزاد باـيدـ گرـدد و صدـهاـ                
شعار عليه بسيج و سركوبـگرـان را نشنـيـدـ،          

آيـت االله    " حتـي    .  حزب كوورش مدرسي بود
كهـ همـيــشهـ صدـاي اعتـرـاض               "  بي بي سي

مردم را سانسور ميكندـ، صدـاي مرـگ برـ           
ديكتاتور را شنيـدـ، اماـ كـوروش مدـرسـي             

امام جمعه ها صداي ناـقـوس مرـگ        . نشنيد
حكومت را شنيدند و هشدار دادندـ و هنــوز        
هم دارند ميدهند، اما كـوروش مدـرسـي و          
. شركا جز االله اكبر نشنيد و منعكس نـكرـد    

كوروش مدرسي شش هفتـهـ بعـدـ از شرـوع            
در اين حركات هيچ اثرـي از    " تظاهراتها گفت 

)" مصاحبه با پرـتـو  ( سرنگوني طلبي نيست 
واقعا برويد تحليلها و بحثهاي اينـ دوره شاـن       
را حوصله كنيد كمي دنبال كنيـدـ، هرـجاـ از         
حركت و تظاهرات مردم حرفي ميزنند فقــط   
شعار االله اكبر است كه منعكس ميــشـود و      
. حمايت از موسوي و كروبي و ديـگرـ هيــچ          

رحمان حسين زاده آنچنان در خلسه شكـسـت   
جـنــبـــش سـرـنــگــونــي غـرـق اســت كـهـ در                
پلنومشان حتي وقتي دارد گزـارش جنـبــش       
دانشجويي و تظاهراتهاي چـپ دانشـجـوياـن         
آزادي خواه و برابري طلب را بعنوان شاـهـكاـر      
حزب خودش ميدهد، يك در ميان ميگـويدـ   

چقدـر  ..". جنبش سرنگوني فروكش كرد اما"
انسان بايد خودرا به نفهميدن بزند كه متــوجهـ    
نشود كه همان جنبشي كه دارد گزـارشـش را     
ميدهد دارد فرياد ميزند كه نه راسـت دسـت       

 . بالا دارد و نه سرنگوني طلبي فروكش كرده
 

اين همان خطي است كه كوروش مدرسي در   
يعني زماني كه هنوز در حزـب       ٢٠٠٢ سال 

كمونيست كاـرگرـي بـود طـي پـلاتفـرـمـي                  
هيچ يک از نيـرـوهاـى    ".. اينطور بيان كرده بود 

اپوزيسيون سرنگونى خواه در کوتاه مدـت در    
صحنه سياسـت ايرـان و در تنـاـسـب قـواى                 
موجود نيروى فائقه اى کهـ بتــواننـدـ نقــش              

در .  تشکيل دولت را بر عهده بگيرند نيستند
نتيجهـ دولـت ميــوه ايسـت کهـ باـ سقــوط                      
جمهورى اسـلامـى بهـ دسـت نزـديـکتـرـينـ                  
. نيروى مـوجـود در ميـدـان خـواهدـ افتـاـد                  

نيروئى که درست همزمان با از هم پاشيـدـگـى    
اوضاع دولت را ميتواندـ اعـلام کنـدـ، اهرـم            
هاى باقى مانده دستگاه دولتى را در اختـيـاـر    

اين شاـنـس بيــش از هرـکـس شاـملـ                 .  دارد
بخشى از خـود دستــگاـه دولـت جمـهــورى                 

اساسا بخـشهـاـئـى از دو           -اسلامى ميشود 
خرداد که قطعا تلاش خواهند کرـد برـ مـوج        

حجاريان و غيـرـه   ( اعتراض مردم سوار شوند 
تــسيـنـ در                  ميتوانند تلاش کنـنـدـ نقــش يلـ

 ).کودتاى ارتش را بازى کنند
 

روشن است كه بحث مدرسي در مـورد روي      
كار آمدن يك حكومت اسلامي باـ زعاـمـت      

بـگذـريمـ از اينــكهـ           . ( امثال حجاريانهاـسـت  
اكنون حجاريان و شركا به جايي كشيـدـه شدـه      
اند كه بعيد است خودشان هم حتي اگرـ بقــول      
فـتـدـ        مدرسي ميوه حكومت به دامانشان بيـ

و !  روي آنرا داشتـهـ باـشنـدـ كهـ آنرـا برـدارندـ                   
احتمالا در پلاتفرم مدرسي جانشيـنــي برـاي       

بهـرـرو در قبـاـل اينـ            !)  او تعيين شدـه اسـت      
دولت كه تركيب اصليــش بـخـشـي از خـود             
حكومت است او بندها و شروطي را مطـرـح     
اــ حـزـب                كـرـد كـهـ در صــورت رعاــيــت آنـهـ

خواهان سرـنـگـونـي اينـ          كمونيست كارگري 
و حتــي در آن حتــي                حكومت نخواهد شد

اينـ  "..  او نـوشـت       !  حاضر است شركت كندـ 
چارچوبى است که در آن حزـب کمــونيــسـت           
کارگرى خواهان سرـنـگـونـى قهـرـآميـزـ اينـ                
حکومت نخواهد شد و قواعد مـورد تـوافـق      

و گفت حزب بايد باـ    .."  را رعايت خواهد کرد
اين پلاتفرم كه آزاديهاي سياسي و لغـو اعدـام     

اعـلام کنـدـ کهـ در           " و غيره در آن بـود باـيدـ          
آماده اسـت    صورت تضمين چنين پلاتفرمى 

و يا حتـى خـود چنـيـنـ           در دولت شرکت کند

طبعا اين پـلاتفـرـم در        ."  دولتى را ايجاد نمايد
رهبري حزب با مخالفت جدي مواجه شدـ و      
عـقـــب رانـدـه شـدـ و كــوروش مـدـرســي و                  
همفكرانش ناچار شدند حزب را ترك كننـدـ و     
مــيــنـ حـزـب                       حـزـب خــودشـاـن را كـهـ هـ

اسـت تشـكيـلـ دهنـدـ و             "  ناحكمـتـيــسـت     " 
سناريوي فوق را باـ خيـاـل راحـت در پيــش                 

. البته خيلي هم با خيال راحت نبـود . ( بگيرند
بحراني دروني اين حزب را از همان اوايلـ فرـا       
گرفت و بـخـش قاـبلـ تـوجهــي از رهبـرـي                      
حزبشان بعد از كشاكشي نسبتاـ طـولانـي از        

اما بهررو اين حزـب برـ اساـس          . آن جدا شدند
همين سيـاـستـهـاـ شـكلـ گرـفـت و همـيـنـ                     

نـمـيــخـواهـمـ بقـــول       .  سيـاـسـت را ادامهـ داد          
راجلــوي چشمـ      "  رخت چركهايشاـن " خودشان 

بحـث  .  بحث از گذشته اي دور نيست. بگذارم
همانگونه كه ديديم از امروز و رخت چركهاـي  

 . همين امروزاست
 

اينها مشغول اين نوع بحثها و استـرـاتژـي هاـ       
و طرحها بودند كه انقلابي زبانه كشيد و كلـ      
طرحها و استراتژي هاي مبتني بر جامعهـ بهـ     
راست چرخيده و جنبش سرنگوني فروكش و   

يــونـي      .  كرده و امثالهم را برباد داد لـ مردم ميـ
بيرون آمدند شعار مرـگ برـ ديـكتـاـتـور سرـ              
دادند، مرگ بر خامنه اي و زندانـي سيـاـسـي       

 . آزاد بايد گردد را فرياد زدند
 

اگرـ هرـكــس جاـي دسـت انـدـركاـران حـزـب                
كوروش مدرسي باشد و بخواهد صورتش را   
سرخ نگه دارد قاـعدـتاـ بهـ همـيـنـ نتـيــجهـ                    
ميرسد كهـ همـهـ را باـيدـ بهـ جيــب جنـاـح                         
يـمـ            ! موسوي ريخت و خيالماـن را راحـت كنـ

اماـ  .  دقيقا همين شد و همين كاـر را كرـدندـ       
و "  مرگ بر ديكتـاـتـور   . " خيالشان راحت نشد

موسوي نخست وزير حكومت اسـلامـي در     
زندـانـي سيـاـسـي آزاد باـيدـ              ! " دوره خمينـي؟ 

و كروبي و رفسنجانـي سرـان ساـبـق و           "  گردد
حزـب  .  نهـ   ! امروز جمهوري جنايت اسلامي؟

كوروش مدرسي راهي كه در پيــش گرـفتـهـ          
كل راديكاليسم اين جنبــش را تاـ آنـجاـ كهـ               
ميتواند انكار ميكند و همه فرياد مرـدم  را        

و امثـاـل آن تـلاش ميــكنـدـ                "  االله اكبرـ " در 
نـنـدـ نمـيــشـود              .  مدفون كند بعد كه مـي بيـ

حضور مردم و طنين شعاـرهاـي راديـكاـل را         
ناديده گرفت يك كليد طلايي برـاي تـوضيــح       

مرـدم داد خـودشاـن را          : " آن پيدا ميــكنـنـدـ       
". اماـ پرـچمـ دسـت ديـگرـي اسـت               .  ميزنند

كوروش مدرسي در مورد مرـدم معـتـرـض         
حتي كسـي    : " وقاحت را به اوج خود ميرساند

كه ميرود اسلــحهـ طاـلبـاـن را برـ ميـدـارد،                    
كارگري كه ميرود پشت نازيسم در آلمـاـن تاـ        
آدمي كه ميرود پشـت حمـاـس وحزـب االله           
همه اين انسانها بزـعمـ خـود دارندـ ميـرـوندـ              

اكثريت آنهاـ  .  براي زندگي بهتري مبارزه كنند
ميدـانـي   ..انگيزه هاي خيري را حمل ميكنند

فراهم شده است مردم به خيـاـباـن آمدـه اندـ و            
من و شمـاـ همـ          . هركس داد خودرا زده است

اگر آنجا بوديم و جلو در خانه مان تظـاـهرـات      
ميـرـفتـيـمـ داد خـودماـن را              .. ميشدـ لابدـ       

در "  منـ و شمـاـ       " يعني اگرـ اينـ         ".   ميزديم 
آلمان نازي بود پشت هيتلر مي افتـاـد ياـ در          
لبنان و فلسطين دنبال حمـاـس و حزـب االله            
مي افتاد در افغانستان و پاكستان هم پاـدوي    

اين اوج گنديدگي يـك جرـياـن      !  طالبان ميشد
اين مقايسه ها فقــط باـ      .  در اپوزيسيون است

دوز بسيار بالايـي از وقاـحـت امـكاـن پذـيرـ                
اــن و         .  اسـت  اــي مـرـتــجـعـ طاــلـبـ تـرـوريسـتــهـ

سنگسار كنندـگاـن و كساـنـي كهـ مدـارس               
دخترانه را منفجر ميـكنـنـدـ و كساـنـي كهـ              
كرور كرور كـودك و پيـرـ وجـوان يهــودي و                   
يــونـي       لـ كمونيستها را با زجر بسيار بطور ميـ
نابود ميكنند، در يك چشم بهم زدن تـوسـط       

انـگيـزـه    " كوروش مدرسي به انسانهاـيـي كهـ        
تبـدـيلـ ميــشـوندـ و باـ مرـدم                  "  خيري دارند

شريفي كه شعار آزادي سر ميدهندـ و شعـاـر        
مرگ بر حكومت و خامنه اي سر ميدهند و   
از برابري زن و مرد و رفاـه و انساـنيــت دفاـع              
ميكنند و جلوي همان طالبان ها و حماـسهـاـ    
و حزب االله هاي ايران قاطعانهـ ايستـاـده اندـ،         

طالبان و نازيستها تطهـيـرـ    . مقايسه ميشوند
ميشوند و مردم آزادي طلب به لجنـ كشيـدـه      
ميشوند تا بشود يك موضع بي نهايت ضدـ    
مردمي و ضد انقلابي و متضاد با واقعـيــت    

اين اوج پـوسيـدـگـي و بهـ          .  زنده را توجيه كرد
گند كشيده شدن جرياني است كه تصميمــش   
را گرفته است تا از همان سناريوي راستي كهـ    

فرض كنيم كهـ اينـ انقــلاب         .  گفتم دفاع كند
فرض كنيم پرچمش هم قرار اسـت تاـ     .  نيست

ابد دست موسوي و كروبي بماند، كسـي كهـ       
ذره اي راديكاليسم و عرـق انساـنـي و آزادي            
طلبي در او باقي مانده باشدـ بهـ خـود اجاـزه           
نميدهد اينچنين بروي اعتراض مرـدم لـجنـ        
بپاشد و واقعيتها و حقاـيـق مسلـمــي را كهـ             

 ..پيش چشم همه است انكار كند
 

 كدام انقلاب؟ 
 

وقتي كه حزب كوروش مدـرسـي ياـ همـيـنـ           
حزب ناحكمتيسـت دم از طبـقـهـ كاـرگرـ و                 

سوسياليسم و صف مستـقـلـ ميـزـندـ برـاي            
كساني مثل ما كه اينهاـ را از ساـلهـاـ قبـلـ               
ميشناسيم و ميدانيم و ديدـه ايمـ كهـ اينـهـاـ               
چگونه در حزب كمونيست كارگري هرـوقـت     
اسم كارگر و شورا و سوسيـاـليــسمـ و امثـاـل            
اينها مي آمد تنـشاـن كهـيـرـ ميـزـد، تنـهـاـ                 

گـوياـ امرـشاــن      .  باـعـث پـوزخنــدـ ميــشـود           
كمونيسم و صف مستقلـ طبـقـهـ كاـرگرـ و             
انقلاب سوسياليستي است و به همين دليـلـ     
با انقلابي كه از نظـرـ اينـهـاـ پرـچمــش گـوياـ                 

اينـ همـ     .  دست يك جناح رژيم است مخالفند
يك ژست دروغين براي نجات يـك سيـاـسـت       

 .راست است
 

اول بگذاريد بپرسيـمـ كدـام انقــلاب در دنيـاـ                
تاكنون اتفاق افتاده كهـ اول حضـورش را باـ              
دراز شدن زبان قشر ناراضي درون حكـومتــي    
در مقابل حاكمين نشان ندـاده اسـت؟ وقتــي         
حكومتي به تنگنا مي افتد مخصوصا اگرـ  
اين حكومت يك ديكتاتـوري عيـاـن باـشدـ،          
قبل از هرچيز سيگناـل مرـگ حـكـومـت را            
همين طيف از درگاه راندـه شدـه ياـ بهـرـحاـل               
ناراضي و در عين حال برخـوردار از حاـشيـهـ         

از    ٥٧ انقــلاب     .  امنـ، بصدـا در مـي آورد           
مبارزات مردم حاشيه نشين شروع شدـ اماـ       
جديتش و انقلاب بودنش را شروع نطق هاـ و    
انتقادات و ژستهاي ضد ديـكتـاـتـوري بنــي           
احمد و پزشـكزـاد و امثـاـلهـمـ در مـجلــس                  
شوراي ملي به همگان اعلام كرد و بعـدـ همـ        
عده اي كمابيش از همين قماش يكـي يـكـي      

انقلاب روسيه از نـق زدنهـاـي      .  آمدند و رفتند
قشر درباري و كشيــشهـاـ و خاـنـواده تزـاري                
شروع شد و بعد كشيش گاپون و بعدـ احزـاب     
بورژوايي جلو آمدند و بر متـنـ اينـهـاـ صـف           
طبقه كارگر و بلشويكها بسيار حساـب شدـه     
قدم به قدم جلو گذاشت و نهـاـيتـاـ قدـرت را              

حتي انقلاب كيبر فرـانسهـ اينـ گـونهـ          . گرفت
انقلابات ديگر هم تا آنـجاـ كهـ انقــلاب            .  بود

. بوده اند كمابيش همين روال طي شدـه اسـت    
بحث پرچم از جانب حزب كوروش مدرسي و 
شركا يك بحث پـوچ از نـوع همـاـن پزـهاـ و                   
ژستهاي توخالي براي منحرف كهـ اذهاـن از         
راست گرايي منحطي است كه اينـ حزـب را       

انقلابي كه شروع شدـه اسـت       .  فرا گرفته است
را كسي از همان ابتدا مهر راست و بـورژوايـي   
و آخوندي و سبز بر آن ميزند كه ميخواهدـ بهـ     

انقـلاب همـيــشهـ        .  چنين چيزي تبديلش كند
. همگاني و درعين حال ضد حكومت اسـت   
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. و به همين دليل هم انقلاب ناميده ميــشـود     
ينكه چه كسي پرچمش را از روز اول در         ا

اـي ايـن              دست دارد به هيچ وجـه بـه مـعنـ
بايـد ديـد     .  نيست كه تا آخر خواهد داشت

فــع كـدام       زمينه هاي عيني اجتماعي به ن
و اينكه چـه نـوع     .  جنبش و كدام نيروست

. انقلابي است از روز اول تعيين نـميــشـود    
بلكه از اميال و خواستهاي پايه اي شركت 
نــكـه چـه كسـي آنـرا بـه                     كنندگانش و اي
سرانجام و پيروزي ميرساند و چه افقـي را    
در تحليل نهايي دنبال ميــكنــد مـعلــوم            

كمونيسم و ماركسيسم همه چيز . ميشود
را بر اساس مبارزه طبقاتي و واقعيتــهاـي    

بـحـث رهبــري و         .  عيني توضيح ميدهد
قــلاب و هـر                   قــلاب و پـرچـم ان خصلت ان
جنبشي مساله جدال و كشاكش و تـلاش    

حزب كمونيست . براي تغيير توازن قواست
كارگري جنبش جاري را انقلاب ميــدانـد      
چون اساسا طبقه كارگر و چپ جامعه آنرا 
به جلو رانده است و نيروي اصلي و پايه اي 

اين انقلاب است چون جـز  .  آن اين نيروست
كمونيستهايي مثل ما و طبقه كارگـر در    
اين جامعه كسي در پي بـه ميــدان آمـدن         
مردم عليه جمهوري اسـلامـي و بـه زيـر             

حزب كمونيست . كشيدن آن نبوده و نيست
كارگري تلاشش تماما اين بوده اسـت كـه     
مدام به كارگران و مـردم مـحـروم ايـن را             
اـ         اـيـد ب تاكيد كند كه جمهوري اسلامي ب
. انقلاب كارگران و مردم سـرنـگـون شـود        

نشان دهد كه مساله مساله انتـخاـباـت و      
اجراي قانون اساسي جـمـهـوري اسـلامـي        

نشان دهد كه االله اكبر و رفتـن بـه     .  نيست
نــهاـ تـلاـشـي بـراي               نماز جمعه و امثال اي

تلاش كرده است . جلوگيري از انقلاب است
نشان دهد كه جناح اپوزيسيون درون رژيمي 
. از مردم بيش از حكومتگران وحشت دارد

تلاش كرده اسـت شـعاـرهاـي راديـكاـل و             
كارگري و سوسياليستي را به ميان مـردم  

و بخشهاي مختلف كارگران و مردم . ببرد
را براي پيشروي و كوبيدن مـهـر خـود بـر           

ماـ  .  رويدادها آگاه و ساـزماـنـدهـي كنــد          
نماينده آن مردمي بوده ايم كه فرياد مرگ 
اـد آزادي و زنـدانـي              بر ديكتاتور و زنـده ب
سـيــاـســي آزاد بـاـيــد گــردد و حــجـاـب                  
نميخواهيم و فقر نميخواهيم و امثال ايـن    

ما منتقد آن مـردمـي     . ها را سر ميدهند
بوده ايم كه بهر دليلي با رنگ سبز و پرچـم  

سبز و سياه و اينها حركت كرده اند و ايـن      
نوع سمبلها و شعارها و سياستها را افشاـ  

. بيش از هركسي افشا كـرده ايـم    . كرده ايم
اـبـي از                 اين تلاش ما بـر اساـس ايـن ارزي
فــر از              يــونـهاـ ن لـ جامعه ايران است كه ميـ
كارگران و مردم زحمتكش اين جامعـه از    

از فقر و . مذهب و قوانين مذهبي منزجرند
از سـركـوب و       .  مشقت به تنگ آمده انـد 

از توهين و . ديكتاتوري جان بلبشان رسيده
تحقير هرروزه زنان و دختران به خشم آمده 

و نه امروز بلكه سالهاست در جدال و   .  اند
كشاكش با حكومت اسـلامـي سـرماـيـه          
داران بر سر همين نخواستنها و  نقدهايشان 

و بر همين اساس اين مردم عميقا . بوده اند
جنبش سرنـگـونـي هـم       .  سرنگوني طلبند
درك عميقي نميخواهد . اساسا همين است

كه كسي تشخيص دهد اين ها همه زمينه 
هاي مساعدي را براي رشد و پيشروي چپ 
. و سوسياليسم و كمونيسم فراهم ميكنـد 

هيچ نيـروي راستــي پاـسـخـگـوي مـردم               
ميليوني و خواستهاي عميقا آزاديخواهانه 

يــسـت       بـورژوازي در    .  و رفاه طلبانه آنهاـ ن
جهان امروز بيش از اينها مرتجع و گنديده 
است كه بتواند حتي اصلاحات و تغييراتي 
. نيمه دموكراتيك و رفاهي را به مردم بدهد

جامعه ايران راديكال تر از ان است كه بشود 
با اصلاحاتي كوچك حتي اصلاحاتي كمي 
نــجاـ            جدي آرامش كرد و اين را هـم هـميـ
اشاره كنم كه بنظر من دوره انقلابات بدون 
رهبري و پرچم چپ و طبقه كاـرگـر امـروز      

يا كمونيستها و طبقه .  ديگر گذشته است
قــلاب را در              كارگر رهبري و پرچـم يـك ان
قــلاب            يــجـه آن ان تـ دست ميگيرند و در ن
اـ   اساسا كارگري و سوسياليستي است و ي

بويژه در ايران .  انقلابي در كار نخواهد بود
يــم كـه هيــچ               ما آشكارا شاهد ايـن هستـ

چه بورژوازي ايـران و    (بخشي از بورژوازي 
از )  چه طيف بين المللي دخيــل در ايـران       

سرنگوني سخن نميگويد و حتــي طيــف       
سنتا سرنگوني طلبش كه همان سلطنــت   
طلبان هستند كه با جـمـهـوري اسـلامـي          
پدركشتگي هـم داشتــه انـد، از تـرس و                  
وحشت انقلاب مردم از هيچ فرصتي دريغ 
اـر جـمـهـوري         نميكنند كه اعلام كنند كنـ

ماـ ايـن را       .  اسلامي و حفظ نظام هستند
انقلاب ميدانيم چون گفته ايم و نوشته ايم و 
با فاكتهاي بسيار نشان داده ايم كه اكثريت 

مردم حكومت اسلامي را نميخواهند، فقر 
. نميخواهند، زنداني سياسي نميخواهنــد  

نابرابري نميخواهنـد و    .  اعدام نميخواهند
همين ها را به زبانهاي مختلــف اعـلام و        

و چون ماـ بـعنــوان حـزب            . ابراز ميكنند
كمونيست و با برنامه اي روشن و شفاف و 
. سياستهاي طبقاتي كارگران وجود داريـم 

اگر مردم هرجا روزنه اي باز شود و شكافي 
درون حكومت ايجاد شود بيرون مي آيند 
نـه آنــطـور كـه حـزب كـوروش مـدرســي                  
ميگويد و تبليغ ميكند از بي فرهنگي و 
درك پايين و راست روي شان، بلكه دقيقا از 
نفرتشان از كليت جمهوري اسلامي است و 
اين نفرت و اين فضاي خشم و اعتـراض و    
التهاب در جامعه است كه همين شكافها 

بهـميــن    .  را هم ايجاد ميكند نه بر عكس
دليل براي نيروي چپ و راديكال جامـعـه،   
براي  طبقه كاـرگـر آگاـه جاـمـعـه كاـمـلا               
امكان پذير است كه ايـن دوره را بـه يـك              

نه .  پيشروي تاريخي براي خود تبديل كند
نــد كنــد و                        لـ اينكه پـرچـم شـكـسـت را ب
يــرون          مذبوحانه به مردم بگويد از خاـنـه ب

هيچ حزبي هرچه قدرتمند و با نفوذ . نياييد
تاكنون در تاريخ نتوانسته است مردمي را 
كه ميليوني به خيابان آمده انـد بـه خاـنـه           

اـ            . بفرستد و هيچ حـزب جـدي اي قاـعـدت
حـزب  .  دست به چنيـن تـلاـشـي نـميــزنـد            

كوروش مدرسي همانگونه كه از چند نقل 
قول فوق هم ديديم و بيانات نغز بسياري در 
اـن كـرده          يـ اين زمينه در تمام تبليغاتـش ب

كه بازگويي آنها در اينجا بـحـث را     ( است 
نــسـت كـه             ) كشدار ميـكنــد    ، حـرفـش اي

فوقش احمدي نـژاد و يـك كسـي مثــل                "
ميروند و موسوي و رفسنجاني " خامنه اي

قــول مـدرسـي             اـ ب اگـر  " سر كار مي آيند ي
تــخاـباـت تـجـديـد           امروز اعلام شود كه ان
ميشود موسوي رئيس جمهور شده است، 
نــد               يــروزي ميــكنـ . اين مردم احساـس پ

همانطور كه وقتي خميني به قدرت رسيد 
كوروش مدرسي " (احساس پيروزي كردند

اين حرف را فقط كسي )  مصاحبه با پرتو
ميتواند بزند كه يك ذره مردم ايران و فضاي 

حتــي   .  سياسي جامعه ايران را نميشناسد
قــلاب           اـ تـماـم         ٥٧ تاريخ و واقـعيــت ان ب

ناروشني و ابهامش بهيج وجه اين نبود كه 
يــروزي                  خميني آمـد و مـردم احساـس پ

اـي                  .  كردند اـقاـ نـغـمـه آشنـ فـ اين حـرف ات
جريانات مختلف راست از خود آخوندهاي 
جمهوري اسلامي تا راستهاي پروغرب در 

و بحـث شيــواي      .  است ٥٧ مورد انقلاب 

اـم        نـ اـريـخ شـكـسـت        " منصور حكمت ب ت
دقيقا پاسخ به هميــن پـرت و        " نخوردگان
و امروز همه ميدانند كه بعد از . پلاهاست

روي كار آمدن خميني مردم خـود بـخاـنـه       
مردم انقلابي را زدند و كشتنـد و    .  نرفتند

امــروز مــردم ايــران يــك        .  عـقـــب رانــدنــد   

هزارمشان هم با آمدن موسوي و امثالهـم  
احساس پيروزي نخواهند كرد بلكه بفرض 
محال اگر چنين اتفاقي هم بيفتد امـكاـن     
پيشروي فوري و پيروزي خويش را خواهند 

فقط انسان بايد نابينا باشـد كـه ايـن        .  ديد
 . واقعيت ها را نبيند

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۱۰ ۴۲۷جوانان کمونيست   

 بخش دوم -انقلاب و شكست طلبی خرده بورژوايی

نسبت سهم نسبي اين دستـهـ از دانشـجـوياـن            
کشور نتوانسته بود آنطـور کهـ باـيدـ و شاـيدـ               
نقش خود را در مبارزات دانشجـويـي سهـيـمـ        

 . کند 
هاــي    پيــش از اينـ اگـرـ در مـورد فعـاـلـيــت                   
کرـد و     دانشجويي صحبت ميشد بيشتر  روي

هاـي     نگاه بهـ فعـاـلان دانشـجـويـي دانشـگاـه                
هاـي دانشـجـوياـن          اگر هم فعاليت.  دولتي بود

داد دسـت کمـ در            در دانشـگاـه آزاد رخ مـي           
اماـ باـ شرـوع        .  گرـفـت     مرتبه بعدي قرار مـي   

 .انقلاب بسياري از معادلات تغيير کرد
سو استفاده سيستم آموزش عالـي در کشـور       
با تاسيس دانشگاه آزاد کهـ بهـ حـق يـکـي از                
شاــخــص هاــي نـاـبـرـابـرـي در امـرـ آمــوزش               
عمومي در جامعه ايران است و خود جداگاـنهـ   
قابل بررسي است ، زماني به اوج خـود رسيـدـ      
که جمعيت جوان و مشتـاـق علـمـ آمـوزي را              
سرخورده از تلاشهاي ورود بهـ دانشـگاـه هاـي         
دولتي که درزنجيرـ انـحـصاـر سهـمـيـهـ هاـي                
گوناگون درآمده بود بهـ سـوي خـود جذـب و             

 .سعي در کنترل آن نمود
کمبود امکانات تحصيلي و پول محور بـودن  
فضاي حاکم بر اين دانشگاه به همراه تـحمـيـلـ       
شهريه هاي سر ساـم آور  بهـ دانشـجـوياـن در                
کنار ممنوعيت قانوني فعاليتهاي صنـفــي و      
سياسي که به عنوان دستور العمل رسمــي در        
همــهـ واحدـ هاــي آن جاــري اســت و تـفـــکـرـ                   
مديريت حاکم بر آن که ارتجاعي ترينـ بـخـش      
از نظام جمهوري اسلامي را نمايندـگـي  مـي        
کند همواره باـ زور و ايـجاـد فضاـي خفـقـاـن                  
سياسي و صنفي سعــي در خاـمـوش کرـدن            
. صداي اعتراضات دانشجويـي نمــوده اسـت        

فقــط کاـفـي اسـت کهـ مـحتــوا و اخبـاـر و                          
گزارشات  نشريات ، روزنامه ها ، ساـيتـهـاـي       

خبـرـگزـاري دانشـجـويـي         ۲ اطلاع رساـنـي و         
 ۲ کهـ خـود منـ          (  وابسته به اين دانشگاـه را      

) سال ونيم دبير تحريريه يکي از آنهـاـ بـوده ام          
ببينيد و بدون اينکه  خبرنگار و ياـ کاـرمنـدـ           
اين رسانه ها باشيد سانسور و خفقان حاکمـ برـ     

در حاـلـي کهـ شـک           .  آن را حس خواهيدـ کرـد    

ندارم هيـچ رساـنهـ اي بهـ اندـازه رساـنهـ هاـي                     
وابسته به اين دانشگاه فرمان ، حـکمـ و ناـمهـ         
خود سانسوري و محدود کننده در امر اطلاع 
رساني که به ظاهر رساـلـت هرـ رساـنهـ اي را                
تشکيل ميدهد از سوي سيـستـمـ مدـيرـيتــي           

 .خود دريافت کرده باشد
جمعيت دانشـجـويـي      به هر حالسهم بزرگي از  

را ، دانشــجــويـاـن دانشــگـاـه آزاد تشــکـيــلـ               
اي نيست کهـ يـک ياـ           دهند و هيچ خانواده مي

دو دانشجوي دانشگاه آزاد در اقوام يا در خـود    
لذا اينـ دانشـگاـه و اينـ           .  خانواده نداشته باشد

پذـيرـندـ و       دانشجويان از خود جامعه تأثير مي
در بطن مبارزات مردم  در حرـکتـنـدـ و برـ آن            
 .تـاـثـيــرـ بـهـ سـزـائــي هـمـ خــواهـنــدـ داشــت                 

دانشجويان دانشگاه آزاد امرـوز باـ ظرـفيـتــي           
بالغ بر نيمي از جمعيــت دانشـگاـهـي کشـور           
نشان دادند که نه  محدـوديـت سيـاـسـي ، نهـ             
خفقان و نه فشار هاي مالي ، ديـگرـعاـملــي          
براي سکوت نخواهد بـود عزـم و اراده آن در               
کنـاـر اراده مرـدمـي کهـ سقــوط جمـهــوري                     
اسلامي را مبناي اهداف مبارزاتي خود قرـار    
اــيــي از خشـمـ   و                         اــ بـهـ دري داده مــي رود ت
اعتراض براي نابودي جمهوري اسـلامـي بدـل      

 . شود
اــن     تـجمــعـ بـيــش از هزـار تنـ از                    دانشــجـوي

تـهـ       ۶ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز طـي     هفـ
اول سال تحصيلي جديد  عليه حکومـت ،همـ     
چنين  تجمع  اعتراضي دانشجويان دانشـگاـه     
آزاد واحد کرج در  حمايت از دانشجويان واحدـ    

علي رغم همه فشار ها و تهـدـيدـ         تهران مرکز
ها و احضار گسترده به نهاد هاي امنـيـتــي و         
کميته هاـي انضبـاـطـي ، سرـ دادن  شعـاـر                       

در تجمعـاـت و شعـاـر          «مرگ بر ديکتاتور»
يـهـ               نويسي در کلاسهاي اينـ دانشـگاـه برـ علـ
اــم جـمــهـــوري اســلامــي حضــور مـدـنــي             نظـ
اــن را فـرـاگـيــرـ کـرـده و بهـ عـنـــوان                  دانشـجــوي
نيروهاي تازه نفــس وارد عرـصهـ مبـاـرزه باـ                  

 .حکومت ديکتاتوري اسلامي نموده است 
بي شـک باـ حـوادث اخيـرـ مبـاـرزه باـ نظـاـم                       
ديکتـاـتـوري جمـهــوري اسـلامـي نهـ تنـهـاـ                     
فروکش نکرده بلکه بهـ مرـحلهـ جدـيدـي وارد            
شده و گامهاي مهمي را در پيــش روي خـود        

 .   دارد

ــا در  ــھ ــاه آزادی دانشــگ
 صف اول مبارزه



 آبان ۱۳بازتاب بين المللی 
 امضا محفوظ از آلمان

سايت داچه وله مقاله يک پـروفسـور   
ايراني بـه نـام عـلـي گـرجـي دربـاره                
اعتراضات دانشجويان در ايـران را        

مـجلـه عـلـمـي        .  منتشر کـرده اسـت    
سـايــنـس يـکــي از مــعـروفــتـريــن و               
معتبر ترين نشريـات عـلـمـي اسـت          

 ۱۳که با درج اين مقاله در آيـتـانـه      
آبان توجه هاي زيـادي را بـه سـمـت           
مبارزان جـوانـان و مـردم در ايـران               

 .جلب مي کند
 ي علمي ساينس آبان در مجله ۱۳

آبـان     ۱۳ي فـرا رسـيـدن             در آستانـه 
اي راجـع بـه سـرکـوب          ساينس مقاله

جنبش دانشـجـويـي ايـران مـنـتـشـر             
ــرده اســت     در ايــن مــقــالــه از              .  ک

نـژاد   جهانيان خواسته شده تا احمدي
را به رسميت نشناخته و همبستگي 
خود را با دانشـجـويـان ايـران نشـان            

 .دهند
ــرجــي،           ــي گ ــاد     پــروفســور عــل اســت

ي    دانشــگــاه مــونســتــر در رشــتــه            
اي    تحقيقات مغز و اعصاب، مقاله

دفـــاع از آزادي در          " بــا عـــنـــوان        
 يا " هاي ايران دانشگاه

 
Defending freedom in 
Iran`s  universities  

 
ي علمي ساينـس بـه چـاپ         در مجله

رسـانــده کـه مــوضــوع آن ســرکــوب            
 .جنبش دانشجويي ايران است

اکـتـبـرـ       ۲۳اين مقاله روز جـمـعـه،      
ي مـعـتـبـر و            ماه، در مجله اول آبان

 .علمي ساينس به چاپ رسيده است
ي    در اين مقاله نـخـسـت بـه واقـعـه           

خـردادمـاه      ۲۵(   ۲۰۰۹ژوئن    ۱۵
در کوي دانشگاه تهران که )  ۱۳۸۸

بزرگترين خوابگاه دانشجويي ايـران    
 .است، اشاره شده است

در اين روز پـلـيـس ضـد شـورش و               
ــگــاه                  ــج بــه خــواب ــروهــاي بســي ــي ن
دانشجويان دانشـگـاه تـهـران حـملـه           

هاي فراواني بر جـاي   کرده و خسارت

دانشـجـو زخـمـي          ۱۵۰.  گذاشـتـنـد   
شده و دست کم يک نفر جان خـود را    

 .از دست داد
ي يادشده اين برخورد را تنها  مقاله 

يــک نــمــونــه از ســرکــوب شــديــد و               
آميز جمهوري اسـلامـي در        خشونت

هــــاي      پــــاســــخ بــــه فــــعــــالــــيــــت          
 .داند  دانشجويان ايران مي مدني

 
 

سرطان يا جمھوری 
 !سوسياليستی؟

 دامون از تھران
چند روز گذشته بعد از باد و باروني 

. که اومد خبري از پارازيت نـيـسـت     
فکر کنم مسئولين تصميم گرفتـنـد   
دســتــگــاه هــاي پــارازيــت رو جــمــع           

چون با يه حساب سرانگشتي .  کنند
فهميدن که سرطان بگيرند و بمـيـرن   
بهتره يا امثال مينا احـدي بـيـان و          
حکومت کنند که اعدام و شکـنـجـه    

ايـنـه کـه      !!  و اذيت و آزار هم ندارنـد 
فهميدن حکومـت سـوسـيـالـيـسـتـي           
بـراي اون هـا از سـرطــان بـهــتــره و                  

 !!دستگاه ها رو جمع کردند
راسـتـي نــويـد جــان نشـريــه غـلــط                

ــاد داره               ــي زيـ ــلايـ ــوري وامـ دســـتـ

خصوصا اخيرا حتما حتما دقت کن 
 و رفع کن مرسي

دامون جان مـرسـي کـه خـبـر            :  ک. ج
همين جا از همه خوانـنـدگـان    .  دادي

مي خـواهـيـم کـه خـبـر پـارازيـت و                 

کيفيت و طدا و تصويـر و پـارازيـت        
ايـن خـيـلـي       .  رو به ما گزارش کننـد 

غلط هاي املائي .  مهمه که بدونيم
هم بخشا نـاشـي از ايـن هسـت کـه                
مطالب در آخرين لحظه مي رسـه و      
فرصت کافي براي اديت و کار کردن 

ولـي هـر     .  روي مـطـالـب کـم هسـت           
گـونــه تــذکــري بـاعــث ارتــقــاء کــار             
نشريه مي شه، حـتـي شـمـا دوسـت            

 !عزيز
 

 سی اکتبر در گوتنبرگ سوئد
 شاھماری  داريوش

ما فعالين کميتـه عـلـيـه اعـدام در            
 ۳۰شهر گوتبورگ سوئد روز جـمـع     

اکـتـبـر در مـقـابـل دفــتـر روزنـامــه                 
دو حـزب بـزرگ          گوتبورگ پستن و

ــال                ــي مــدرات و ســوســي ــان ــم ــارل پ
و سپس در   دمکرات اجتماع کرديم

پــخــش اطــلاعــيــه       مــرکــز شــهــر بــا     
ــي             نشــــان   و   دادن تصــــور بــــرخــ
قــربــانــيــان جــنــايــات جــمــهــوري           از

را بــه    اسـلامـي اعــتـراض خــودمـان        
رژيــم قــتــل و کشــتــار و جــنــايــت                

 . اسلامي  اعلام کرديم
 

پول نفت ايران برای آتش 
 افروزی در منطقه

 امضا محفوظ
دوستي کـاريـکـاتـوري از روزنـامـه              
شرق الاوسط براي ما فرستاده است 

 .که در زير مي بينيد

 
لنگه کفش برای صفار 

 ھرندی

 ۱۳۸۸آبان   ۱۲ ۱۱ ۴۲۷جوانان کمونيست   

 ۱۱ادامه صفحه  

 نامه ھای شما

 
 
 
 
 
 
 

با وارفـتـن پـروژه خـاتـمـي و تـعـزيـه                    
و پــايــان فــرصــت      "  جــامــعــه مــدنــي   " 

چهارساله اي که جناح اصـلاح طـلـب      
حکومت با ياري خيل سـازمـانـهـا و         
شخصيتهاي مرتـجـع و کـمـونـيـسـت            
ستيز اپوزيسيون دوم خـردادي، بـراي     
رژيم اسلامي خريد، بار ديگر قـيـافـه    
بزک نشده و کـريـه حـکـومـت اسـلام               

. جـلـوي جــهـانـيـان گـرفـتـه مـيـشــود                
صـحـبـت از دسـت بــريـدن، اعـدام و                 

صحبت از اسـتـفـاده        .  سنگسار است
عيان و نمايشي از سبعيـت اسـلامـي      

ايــن .  بـعــنـوان يـک ابـزار بـقــاء اســت              
تـابـحـال    .  حکومت آدمکـش هـاسـت     

با قتل عام سرکار مـانـده انـد و جـز             
ايــن راهــي بــراي بــقــاء خــود ســراغ               

 .ندارند
  

2  
اما اينبار اوضاع بـه گـونـه ديـگـري            

کمتر ناظر سـيـاسـي اي اسـت           .  است
که اقدامات و سـيـاسـت اعـلام شـده            
اخير جمـهـوري اسـلامـي مـبـنـي بـر               
نــمــايــش عــلــنــي تــوحــش بــمــنــظــور           
ارعــاب مــردم را بــا صــفــاتــي چــون             

، " از سـر اسـتـيـصـال         " ،   " مذبـوحـانـه   " 
و "  تـيـر آخـر تـرکـش         " ،   " وحشت زده" 
" چـاشــنـي يـک انــفـجــار اجــتـمــاعــي            " 

ايـن سـيـاسـت       .  توصيف نکرده باشـد 
. خـيــري بــراي رژيـم اســلامـي نــدارد            
. کمکي به بقاء و ثبات آن نـمـيـکـتـد       

برعکس، آتش خشـم بـيـکـران دهـهـا           
مـيـلـيـون مـردم کـارد بـه اسـتـخـوان                   

. رســيــده را شــعلــه ور تــر مــيــکــنــد             

ــران،              ــي اقــتــصــاد اي ــحــران اوضــاع ب
ــنــاق ســيــاســي و                  اســتــبــداد و اخــت
حاکميت ارتجاعي اسلام کـثـيـف بـر         
حيات مدني و فرهنگي مردم جـايـي   
براي تمکين مردم به حکومت بـاقـي   

بــه حـکــم شــرايــط       .  نـگــذاشـتــه اســت    
عيني اقـتـصـادي و سـيـاسـي مـردم                

. ايران ديگر قـابـل ارعـاب نـيـسـتـنـد            
هر عربده کشي و قـمـه چـرخـانـي اي            
اي براي لحظاتي عابريـن و نـاظـريـن         
ــد، امــا روز                   ــکــن ــاط مــي را مــحــت
گـوشــمــالــي ايــن اوبــاش بســرعــت و            
بسـيـار زودتـر از آنـچـه خـود تصــور                 

  .ميکنند فرا ميرسد
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري مصـمـم              
است که نيروي مـردم را در ايـران و             
در سراسر جهان براي در هم کـوبـيـدن    
ــانــه رژيــم                  ــن ســيــاســت مــذبــوح اي

ايـنـهـا    .  اسلامـي بـه مـيـدان بـکـشـد             
ــد      ــي ان ــن ــت ــن            .  رف ــک اي ــراي تــک ت ب

ــاهــهــاي مــردم                 ــات در دادگ ــنــاي ج
  .محاکمه شان خواهيم کرد

جبهه هاي نبرد نهـايـي دارد تـرسـيـم          
ــا مــاســت          .  مــيــشــود   ــيــروزي ب   .پ

 
  ٣٦انترناسيونال هـفـتـگـي شـمـاره             

ــه      ١٢  -  ١٣٧٩دي        ٢٣ ــويـ ژانـ
۲۰۰۱ 

سياست ارعاب اسلامی را 
 درھم بکوبيم

 منصور حکمت



 سوئد –نازيلا 
عکس زير از جلسه صفار هرندي بـا  

بسيجيـان دانشـگـاه خـواجـه نصـيـر              
البته دانشجويان معترض هم .  است

تــوانســتــنــد وارد ســالــن بشــونــد و            
. فرستاده حکومت اعتـراض کـنـنـد      

همانطور که در عکس مـي بـيـنـيـد        
دانشجويان کفـش هـاي خـود را بـه             
دست گرفته و بـه نشـانـه اعـتـراض              

ــالا بــرده انــد         ــن هــم شــکــل          .  ب اي
اعتراضي جديد و ابتکـاري جـوانـان      

 !در ايران
 

 دو تا انتقاد دارم
 رزمان محجوب از سوئد 

 درود آقا نويد،
. اميـدوارم کـه حـالـت خـوب بـاشـه               

سپاسگذارم که مقاله پـيـشـيـنـم رو          
تـا انـتـقـاد        ۲در ضمن .  چاپ کردي
 .ازت داشتم

هاي من حاشيـه   اين که بر مقاله -۱
مي نويسي بسيار کـار خـوبـي سـت         

نخست اينکه بـا  :  ولي دو ايراد دارد
آزاد خـوانـنـده را بـر            اين کار داوري

نوشته من مي بندي و دوم اينکه با 
نظر بـه ايـن کـه مـن در ايـن حـزب                   
عضو نيستم، تنها از مـوضـع چـار          
چوب حزبي ات بر آن يادداشت مـي    

از انتقاد سازنده بسيار هـم    .  نويسي
خوشحال مي شوم ولـي نـوشـتـه ات         

 .از ديد من فرم يک نقد را نداشت
ــراي                 -۲  ــه ب ــظــر مــن، نشــري ــه ن ب

مناسب نيسـت و    !  مناظره مکتوب

اصولن مناظره به صورت نـگـاشـتـه     
بـنـابـر ايـن،       .  آن تعريف نشـده اسـت    

مقالـه ايـي بـر         قصد ندارم اين هفته
يــادداشــتــت بــنــويســم چــرا کــه در             
بسياري از جاها از نـوشـتـه مـن بـد          

اي کـه يـک بـار بـا              هاي داشته فهمي
مطالعه دقيـقـتـر بـه آنـهـا پـي مـي                 

 .بري
در پـايـان ازت سـپـاسـگـذاري مـي               

 .کنم
 بدرود 

ک رزمــان جــان ســلام و خســتــه              . ج
ممنون که نظرت را گـفـتـي      .  نباشي

اول .  ولي من هـم چـنـد نـکـتـه دارم            
اينکه چرا با حاشيه نـويسـي کـه در        
واقع اعـلام مـوضـع يـا طـرح نـظـر                  
اســت راه داروي آزاد خــوانــنــده بــر             
نوشته تو بسته مي شود؟ خـوانـنـده    
نوشته تو را مي خواند، ملاحـظـات   
من را هم مي خواند و قضاوت مـي  

در واقـع هـر کسـي بـا اعـلام                .  کند
نظر، نـوشـتـن مـطـلـب، سـخـنـرانـي                 

مــي خــواهــد نــظــرش را بــه            ...  و   
ديگران معرفي و به نظر آنان تبديـل  

يعني تـلاش هـر کـس بـا ايـن              .  کند
کارها تبلـيـغ و مـوجـه کـردن طـرز               
فکرش است و هر تـعـداد بـيـشـتـري         

ولـي ايـن     !  قبول کنـنـد فـبـه الـمـراد          
نـظـرات و     .  اتفاق در خلاء نمي افتد

آراء ديگري هم هستند کـه قـاعـدتـا       
. بايد امکان ظهـور داشـتـه بـاشـنـد          

عموما در مقايسـه و مـقـابلـه آراء           
مختلف است کـه امـکـان انـتـخـاب           

 .بيشتر مي شود
ــه                      ــه مســئل ــظــر ديــگــر ب ــک ن از ي

آيـا داوري آزاد در گـروي           . بپردازيم
نبـودن نـظـر مـخـالـف يـا انـتـقـادي                   
است؟ آيا ذهن خواننده بـايـد از هـر        
نظر و نقدي پاک و مصون بـاشـد تـا        
بـتـوانـد داوري آزاد کـنـد؟ آيـا ايــن                 
شرايط واقعي ست؟ يعـنـي آيـا مـي         
شود راه انتقاد و نـظـرات ديـگـر را             
بست؟ به نظر من جـواب هـمـه ايـن           

مـي دانـم کـه         .  سوالات منفي سـت   
جواب تو هم به اين سوالات مـنـفـي    

شرط داوري آزاد اتفاقا وجـود    .  ست
نظرات متفاوت در کنار هم و قـابـل   

مـثـلا در     .  مقايسه کردن انان اسـت   
دنــيــاي واقــعــي در کــنــار نــقـــد                    
ناسيوناليسم است کـه مـعـلـوم مـي          
شود چه چيزي پشت آن پنهان اسـت    
وگرنه در صـورتـي کـه نـقـد مـا بـه                  
ناسيوناليسـم نـبـاشـد بـا تـوجـه بـه                  
فضاي عمومي و تبليغات موجود، 
ناسيوناليسم موجه ترين ترند عـالـم   
سياست محـسـوب مـي شـود و بـه              
بستر اصـلـي جـريـانـات اجـتـمـاعـي              

الـبـتـه نـقـد مـا در             .تبديل مي شود
واقع بخشـي از نـقـد عـمـلـي آن در                 

خـلاـصـه ايـن کـه          .  ايران امروز است
ايـن جـا حـاشـيـه          ( وجود نظري ديگر

نه تنها مانع داوري آزادانه )  نويسي
ــاعــث داوري و                    ــه ب ــمــي شــود ک ن

اگـر  .  انتخاب راحـت تـر مـي شـود            
مطلب تو چاپ نمي شد و فـقـط در       
حاشيه ها و تعريف و بـرداشـت مـن      
از نوشته تو چاپ مي شـد، حـق بـا          

ولي الان هم مطلب تو و هم . تو بود
مطلب مـن در دسـتـرس مـخـاطـب             
هست و راه داوري آزاد هم بـراي هـر     

 .دو مطلب محيا
اينکه تو عضو حزب نيستي و مـن      

. هستم چيزي را تـغـيـيـر نـمـي دهـد           
من که در حـاشـيـه مـطـالـب تـو بـه               

از .  اسناد حزبي مراجـعـه نـکـرده ام        
منطق و سياستش استفاده کـرده ام      
حتما که اين به خودي خـود ايـرادي       

در واقـع آنـان را مـرجـع بـي              .  ندارد
چون و چراي بحثـم قـرار نـداده ام و            
فرض نکرده ام که از پيـش هـمـه بـر         

 .سر آن توافق داريم
نکته بعـدي وجـود سـنـت مـنـاظـره              

يـکـي   .  مکتوب در اين نشريه اسـت   
از کارهايي که اين نشـريـه در طـول          
سال ها انجام داده هـمـيـن مـنـاظـره         
ها و بازکردن جنبه هـاي مـخـتـلـف          
يک قضيه و امکان سازي ابراز نـظـر   

. براي خوانندگان نشريـه بـوده اسـت       
بـحــث هــاي آمـوزنــده و وارد شــدن              
ــه                  ــحــث و امــکــان ب ديــگــران در ب
قضاوت جـمـعـي گـذاشـتـن نـظـرات               
يکي از کـارهـاي ايـن نشـريـه بـوده                 

ضمن اين که اين نشريه هدف .  است
دار است،  خط و جـهـتـي دارد کـه             
نبايد از آن عدول کند، تريـبـون آزاد     

ولي با هميـن سـنـت نـقـد و            . نيست
مناظره مکتوب اين فرصت را براي 
جوانان علاقه مند فـراهـم کـرده تـا           
نظراتشان را در هر سطح و زمـيـنـه        
اي که خواستنـد طـرح کـنـنـد و در              

سـيـاسـت    .  معرض قضاوت بگذارند
ما هم در سردبيري نشريه ايـن سـت     
که در صورتي کـه مـلاحـظـاتـي بـر             
مطلبي داريم حتما آن را قـيـد مـي          

 .کنيم
من اميدوار هستم تو هـم وارد ايـن       
عرصه بشوي و مـلاحـظـاتـت را بـر            
حاشيه هاي من بنويسي تا به نقـاط  

من دوباره نوشـتـه   .  مشترکي برسيم
تو را خواهم خواند و اگـر بـدفـهـمـي        
هايي بوده حتـمـا اعـلام مـي کـنـم،             
ولي پيشنهادم اينست که تو خودت 
بد فهـمـي هـا را مـتـذکـر بشـوي و                  

 .باري از دوش من هم برداشته ايي
 مخلصت نويد 

 
 !سلسله مراتب

 فرزانه از سوئد
رييس يک کـارخـانـه بـزرگ مـعـاون             

 :خود را احضار و به او مي گويد
 ۷روز دوشــنــبــه، حــدود ســاعــت               

غروب، ستاره دنباله دار هالي ديـده  
نظـر بـه ايـنـکـه چـنـيـن               .  خواهد شد

سال يکبـار تـکـرار       ۷۸پديده اي هر 
مي شود، بـه هـمـه کـارگـران ابـلاغ               

، بـا بسـر       ۷کنيد که قبل از ساعت   
داشــتــن کــلاه ايــمــنــي، در حــيــاط             
کارخانه حضور يابند تا توضيحـات  

در صورت بارندگـي  .  لازم داده شود
غـيـر   ( مشاهده هالي با چشم عريان 

مـمـکـن نـيـسـت وبـهـمـيـن               )  مسلـح 
خاطرکارگران را به سالن نهارخـوري  
هدايت کنيد تـا از طـريـق نـمـايـش               
 فيلم با اين پديده شگفت آشنا شوند

 :معاون خطاب به مدير توليد
بنا بـدسـتـور جـنـاب آقـاي ريـيـس،               
ستاره دنباله دار هالو روز دوشـنـبـه      

. بالاي کارخانه طلـوع خـواهـد کـرد        
ــه                ــي ــل ــاران، ک در صــورت ريــزش ب
کارگران را با کلاه ايمنـي بـه سـالـن         
نهار خوري ببريد تا فيلم مسـتـنـدي    
را درباره اين نمايش عجيب کـه هـر     

سال يـکـبـار در بـرابـر چشـمـان               ۷۸
 عريان اتفاق مي افتد، تماشا کنند

 :مدير توليد خطاب به ناظر
بنا بدرخواست آقـاي مـعـاون، قـرار         

ساله هالو بـا کـلاه      ۷۸است يک آدم 
ايمني و بدن عـريـان در نـهـارخـوري          
کـارخــانــه فـيــلــم مسـتــنــدي دربــاره            
امنيت در روزهاي بـارانـي نـمـايـش          

 دهد
 :ناظر خطاب به سرکارگر

همه کارگران بايستي روز دوشـنـبـه        
لخت و عـريـان در حـيـاط          ۷ساعت 

کارخانه جـمـع شـونـد و بـه آهـنـگ                  
 بارون بارونه گوش کنن

 :سرکارگر خطاب به کارگران
سـالـش    ۷۸آقاي رييس روز دوشنبه 

مــيــشــود و قــرار اســت در حــيــاط              
کارخانه و سالن نهـار خـوري بـزن و          
بــکــوب راه بــيــفــتــه و گــروه هــالــو               

هـرکـس   . پشمالو برنـامـه اجـرا کـنـه         
مايل بود ميتونه برهنـه بـيـاد ولـي         

 .کلاه ايمني لازمه
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 از سایت ھای زیر دیدن کنید
 سایت خبری  روزنه
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